شماره و یژه بر حم 


سال یکم شماره‌سوم 

مه یکم ار ددهشت ۱۳۳۲ 

بهای سالانه درهمه‌حا ۱۳۰ر یال 
( از کمحیزان ۱۰۰ ربال ) 


از همگی پیشکی گرفته خواهد شد 


و 


حایگاه اذاره لاله‌زار - کوحه مهر ان - باساژ بختیاری 


شماره تلفون ٩۰۳‏ 


فيرست آنچه دراین شهار بچاپ ر سیده 


نادانیپا با آمیغها دریکجا نتو اند بود صفحه ۷ 

یکم دیماء وداستانش (۳) 2 ۸ 

از پشتیبا نان پیمان ( ۲قای سایه‌لی ) 2 > متا 
یب عادارودعی رن ۹ , ۱۰ 
سفرر قزروین ۱ , ۱۰۵ 
روز داوری خواهد رسید ِ ۱۱۰ 
از ,پشتچانان پیمان ( آقای شیشهرگی) . ۱۹۹ 
در پیرامون زبان ۱1 ۱۲۳ 
ریشه ننیداشت تا تشه خورد 1 ۱۳ 
خرده گیوی و باسخ از ۰ ۱۳۳ 
برسش د پاسخ ۱۳۲ 
چرا باز پس می گردیم ؛ 3 ۱۳۷ 
در پیرامون حافظ چه می‌گوید . , , ۱۳۸ 
گز ارش پانزده روزه 2 ۱۰ 


تسس سپیست پیت ری سس 9 


خواهش 
با این گزنانی جایپه و کافذ ماءبز چم را" بچاپ. می وسانیم و چنانکا اب 
کرده‌ايم اگر همه پو لها بدست]ید بیش ازدررفت چاپ و کاغذ نخواهد بود ودیگر 
دررفتها زیان ما خواهد بود . بااینحال ما از پرا کندن این نامه که درزفش راه‌ماست 
خودداری نمی کنيم . ولی خواهشمند یم خوّاستاران بهای سالانه را پیشکی بدهند . 
نیز. بنمایند گان بادآ وری میٌ کنیم که تا از کسی پول فگیر ند و نفرستند 
پیشنهاد نکنند ( مگر کسانی را که خودغان برامتن و استواری می‌شناسند ) . 


گاهی 
کتابهای آیث و راء رستگاری پیایان رسیده .و دیگر شانده . بجای نها 
کتاب « بنیاد > بچاپ می‌رسد که بکساننکه بخواهند فرستاده خواهد شد ‏ 


هکم 


شمار ه و بژه ثر حم 


5 


شمار ه سوم 
نمه یکم اردیهشت ۰ ۰ ۱۳۲۲ 


درهرماهی دو شماره درون | بد 


آفر بدگارا بنام تو و در زینهار تو 


۰ ۱ ِ / مه و وروی سر 


نادائیها با امیغها در یکسا نتواند بود 


یكکر فتاری بزر گی ده ایرانان انست 4 چند رشته ۹ 
را ؟ خر فله را باهم دردلهای خوّدجاداده‌آند . شماا کر در گفتارورفنار 
ستاوری ازایر انبان نگر بد » درماند گان گاهی شبعنندان گاهی صو فنند : کآهی 
خرا با تبند "کاهی مادی و بدنند. موز تهای همه ایا را گنه اند و 
هر زمان بدیگری می‌گرایند ۰ برخی نیز اینها را درهم آمخته کار که و 
س رگشته|ند ۰ بارها گفته‌ايم : شو ند درماند کی ابرانبان همتیتتا : 

وی شنبدنست 5 تین مسخو اهند با گفته‌های ما نیز ان رفتاررا 
کنند . اننها را نیز بگر ند ودرمغزهای [ کنده و کدف خود جا دهند . 
اینست م ی کوييم : نادانیها با امیفها در یکجا نتواند بود . 

کوج ی نادا نبها راازسر یرون نکنند نسزد کر اس 
امیغها را دردل جا دهید . پا کدینی نه تنبا آنست که آقیغها راایذیرید , 


این نم هت 5 ۳ آسو تشن ۳ نادانها را از خود ۳ دانید 1 


«۸ 


2 ۶ ۸ 
یکم‌دیماه وداستانش ۰ 6*۴کگ۳ 
اس ۳ 
ماده دتگری از قانون حکومت نظام ی که 
در خو رز گفتگو ست ماده هن می بآشد که اينك در 
بائت ]آورده می‌شود: 

و ماده ه - اشغامیکه سو. ظن مخغالفت با 
دولت مشروطه وامثیت و انتظام- عموّمی درحق "نها 
بشود قوءمجر به احق توقیف .۲ نانر اخواهد داشت‌و پس 
از توقلف باستنطاق] تان شروع میشود . غر گاهُدز 
استنطاق سوءظن بکلی رفم نشود شخص مظنوت در 
توقیف باقی و پس از اختتام حکومت نظامی بعدلیه 
تسلیم خو |هد شد .. 

این ماده اگرچه"از مادة" ۰ ۱ روشنتر است ۰ باز بشرحی نبازمنداست : 

نغست : این‌ماده‌چنانکه ازعبار تش 7شکار است در بارة کسانیست که‌بادو لت 
مشروطه دشمنی کنند و دراندیشة شوب و بهمزدن ایمنی باشند . درماده > که‌جلو تر 


از ابنست گفتکو از کسانی کر ده که [شکار | بدشمنی بادولت مشروطه برخیز ند 


وایمنی رابهم‌زنند و کیفر [ نان‌را « قتل > قرار داده . دراین ماده‌سخن‌از کسانی 
می‌راند که با شو بی بر تخاسته‌اند ولی چنین گمانی با نها میرود . قانون اجازه می - 
دهد که‌حکومت نظامی 7 نپارا بگیرد و باز پر سکشد و اگر درمیان باز پرس:بد.- 
گمانی‌رفع نشد ۰ چون در[ نحال نیاز بجستجوهای قضایی‌بسیاری خواهد افتادو این 
راز باز پرسان حکومت نظاآمی که برلی چند گاهی بر گزیده شده|ند ساخته نیست 
اینست می‌گوید "نپارا دربند نگه فیدار ندتا پس از بایان حکومت نظامی بعد لیه 


سیر ده شو ند . 


۸ ۲ 


»‌ 


۹ 

دوم : تیخیس اینکه ازآن کسان بدگمانی رفع شد و یانشد با بازپرس و 
دادستانست ‏ نه‌با شجص. حاکم نظامی زیرا چنانکه گفتیم بمو چب همین _قا نون بابد 
درحکومت نظامی محکنه‌های جزآبی برپا گر‌دد که ناچار بازپرس و د|دشتان هع 
ست ز .۴ چنانکه همین اکنون درحکومت نظامی تپران هست ) ,و کار ,اینها نیز 
باید بموجب اصول‌محا کمات جزائی عدلیه باشد . بپرجال اين تیز ازمسلمات است که 
شخسرممکمران نطامی حق دخالت درمحاکمه با در بازپرس ندارد »,و این موضوع 
چندان روشنست که من نيازي بشرح آن نمی‌بینم . زیرا گذشته از همه چیز,چنانکه 
گفته | پم اين قانون‌را دارالشوری در سال ۱۳۲۹ گزارده که دراپران نیو مد تین 
هنگام جنبش 7زادیخواهان - بویژه حزب.دمو کر ات-می بود ۰و این ند ني است که 
7 نان‌قاتو نی گز ار ند و استبداد را باز گردانند و بيك نفر حا کم نظامی‌حق دخالت در 
قضاوت دهند , 

"ری چنانکه گفتیم حکومت نظامی حق دستگیر کردن‌را دارد . ولی پس 
از دستکیر کر دن پاید بدادستان و باز پرس سپارد وخود جق‌دخالت. ندارد.. 

چون ,هنگامیکه مارا گر فتندنخست ماده ۰ ۱ را بهانه می آورد ند وسپس که 
من پاسخپاتی دادم ودادستان و بازپرس « شز افتمندانه >باسخهای مر|پذیرفته چنین 
اظهار عقیده کر دند که بیجپت دستگیر شده اند وباید زهاگردند» این بلر حکومت 
نظامی ماده .۵:را بیش کشنبد او من درمیان [ تگفتگو ها دیدم ته دز حتکومت نظامی 
و نه درشپر بانی معنی این دو ماده را درست نمی‌فرمند » وا[ نسو امروز در تپر آن این 
دوماذه مورد ابتلای مرردم می‌باشد ؛ ازاین جپت بهتر دا نستم‌درمقدمه داستان خودمان 
آن دوماده‌را از نظر قضایی شرح دهم 

اینست‌در پایان روی سخنر | باداره فرمانداری نظامی تهر ان واداره‌شهر بانی 
بر گر دانیده‌می گویم: 7 باشمااین‌معنیر | که من بان دو ماده دادم می‌بذیر بد ؟.. ۳ 
مبی‌یذ یر بد.با بد خستو ان باشید که‌تا کنون رفتار نان‌معالف قانون بوده . اینکه فر مانداوی 
نظامی‌هر کجا اجتماعی دید بسر اغشان‌ر و دو دستگیر کر دا ند»_و یاشهر بانی مو‌دم وا در 
فثیارکز ارده مجبور سازد کهاگر بك. بزم‌غروسی دارند" بايك مهمانی پر پا کزده|ند 


حوبوا 


بکلانتری ۲ گاهی دهند" » و پس از شنیدن اخمو تخمهای [قای کلانتر (" که پاسبات 
نداریم» چه وقت عروسیتت ۰.۱ . چه وقت مهپمانیست ۲ ایرانیپاعج‌مر دمانیند) 
يك پاسبانی را بکیر ند و اختیار خانه خودرا بدست او سپارند - همه اینها بیرون 
از قانو نست ۰ 

"مد یم که شرحی‌را که ما دادیم نمی‌پذیرید بازبان قضایی پاسخ نویسید که 
ما" یا زوزنامهآدیگر بچاپ زسانند تا مردم تکلیف خودرا بفهنند . بر حال مقصود 
دراسشعا گله ازیشا مد خودمان با کیته جویی نیست. ماالبته آن داستان را فراموش 
نکر ده‌ایم و نغواهیم کرد . ولی‌رآه کینه‌جویی سیاه‌کردن کاغذ نیست ۰ ماکینه‌خود 
را بادست داد گاه خو اهیم جست . در اینجا تنپا مقصو دم روشن رد معنی آن 
دوماده است که چون تا کنون درباره [ نپا بحت نشده بیکحالابهام بازمانده‌است 

مچنین ۲ قأی سر تیب عمید : اگر چه امر وزدیگر فرماندار نظای یست » لیکن 
چون بنیاد گزار داستان‌ما او بوده » و بهرحال روزی خواهد رسید که دربرابر يك 
داد گاهی سر با استند واز کار ورفتار خود دفاغ کنند انیت انستار جاست. که 
اين شرح‌را _که‌من‌در باره ۲ ندو ماده‌نوشتم بخو اند واگر اونیز نظری داردبنو یسد. 
بنو یسد تابد| یم این‌دوماده‌ر۱ چگو نه میغهمیده وچگو نه‌تفسیر میکرده 

| کنون ببازما نده داستان ی‌پردازم : چنانکه نوشتم روز یکم‌دیماه نزديك 
بغروب یبکدسته از .یاران بنام جشن کتابسوزان در خانه هن _بودند.چون برخی 
ش پیش را دانسته و نشب فده ودر رابسته دیده و باز گشته بو دند امشب‌یار ان 
بیش از پانزده یاشانزده تن نمی بودند » ویکتن نیز بنام نوری‌علا از بیکانگات 
می‌بود . چون دراین نشستها هر کس تواند بود اونیز که بنام يك کار قضایی بنزد 
من می مد ومی‌رفت امشب‌را نیز [مده بود . 

چون‌جو نان کتابهایی ازدیو ان‌ایرج ورمان وشعر وماننداینها باخود[ورده 
بودند که روی میز چیده شده.بود من بسن پرداختم » دراین زمیته که « ایت 
گرفتاریها که بر ای اير اتبان رخ‌داده‌ومیدهد نتیجه شکست سیاسی یاحوادت‌ژمانی 


نیست . بیش‌از همه نتنچه 7لودگیهای خود توده است . چازه‌نیز باهیاهو یا[شوب 


۱۰۱ 


نتواند بود ۰ بلکه بایدهر کسی بنیکی خود کوشد . از" نسو سرچشمه [ لودگیها 
این اندیشه‌های پرا کنده و گوناکو نست که درمیان توده" ریشه دوانیده.ما بایدریشه 
۲ نهارا بکنیم ۰ وبهمین جپت‌است که این جشن‌را هرساله میگیر یم و خواست‌ما[ نست 
که کتابهای زیانمندر! که‌مابه پریشانی| ندیشه‌هاستازمیان ببریم» چون[ شوب ۱۷ 
آذر نزدیكت بان روز ها رخ داده بود در میان زد ۶ یاد آن بر داخته گفتم : 
ودیدید که ازخيزش جوانان: چه" تیجاهای زشتی پدید ۲مق 7 بوده که 7 لوده 
و پریشان اندیشه‌اند ازهر کوششی جز زیان نتوانند برداشت » باید بجای ۲ شوب 
وهیاهو وبدگویی از دولت هر کس باك گردانیدن خودکوشد . ازاین راه است 
که نتیجه توان برد »> 

اینبا بود زمینه گفتار وخلاصه آن . درمیان 7"نکه این سخنان‌را می‌راندم 
يك پایور شهر بانی بايك افسر لشگری‌از در ]مد ندو در پائین اطاق که‌جا باز بودبروی 
صندلی نشستند . چون ازاین گونه افسران و پایوران‌بسیارمی [زندو دراین نشستهای 
مایبای کسی برخاستن و «یاالُ » گفتن‌ومانند اینها که رویه کاریپای بیمعناییست 
بررداشته‌شده » کسی باً نها نبرداخت و بروایی نرفت ..من نیز بسخن خودپیشز فت‌دادم. 

ولی چون گفتار بپایان رسیدومن نگاه کر دم دانستم که‌یکی از[ نها کلانتر 
بغثن "۵ است" این بودروی خودراباو بر گردانیدم" و گفتم : « شاید قایان سخنی 
دار ند و چا« گففنف : و برای استفاده مده‌ايم ». این بود من دوباره مات 
پرداخته گفتم : چون این نشنت برای سوزانیدن کتابپای ناباك است ابنك بآن 
می‌پر داز یم . مااینکار را بنام آفرید کار پاك و باخواست او می‌کنیم. این‌را گفتم 
و بکايك کتابهار! ازروی میز برداشته‌و در باره هر کدام سخنی رانده بدرون بغاری 
انداختم . درمیان اینکار بر خی‌ازیاران » ازوحدت وواعظبور ودیگران» (با[ نکه 
خانه درمحاصره می‌بوده ومانميدانستيم ) هیر سید ند وهیچ سخنئی تتتگفتند ۲ بلبکه 


-کتا بای مر اه و رده خود را می‌داد ند که به بخاری انداز یم . 


بد ینسان‌کار کتابسوزان با نجام‌رسید» و پس اژ پایانآ"ن‌بود که‌نا گهان[ قای کلا نتر 
تیا بر خاسته وزو بمن کردا نیده‌چنین گفت در < ما[ مده‌ايم وماموریت دار يم‌همه شما را 


۷۰ 


جلب کنيم » . گفتم بر ای‌چه؟ ۱..اين نشست‌سالهاست درخانه من پرپاشود وتأکنون 
هیچگاه مورد بد کمانی دولت نبوده است. | کنون‌هم اگر شطا. بد گنبا نید مامیتوانیم 
بیدر نك بر| کنده شویم . گفت + ,وانه ۱ یبا دستور .دزده | ند که هبه را جلب کنیم ». 
گفتم این‌دستور برخلای قانونست ,وشما نیز مکلف بهاچرای آن نیستید , بااپنچال 
من حاضرم پا شما برو یم باداره شهربانی یا با تلفون بااداره‌شهر بانی گفتگو کنیم. 
کفت :. «7خر حضرت‌عالی اهل. قائو نید چر[ از,کلانتری, اچازه. بگر فتید؟!» من از 
این سخن افسوس خوردم , ببینیدمادر کجائيم و ]نان در کچایند ؛ ؛ ,. کو یاسر اسر 
کوذنها دراین کشور برای ‏ نست که. یکدسته‌ای فر مان رانند و م‌دم‌بر ای هر کاری 
اجازه از ]نان بخواهند. کفتم : < مت اکر اهل قانونم نيك میدانم که بچنان 
" اجازه‌ای نیاز نداشتيم » . 
پس‌از سغنانی گفت : «من‌خودم میروم واز کلانتری‌باتلفون باداره‌شهر بانی 
۲ کاهی میدهم وّامیدو ارم رفع سوء تفاهم بشود . ولی اجاژه فرمایید نامپای۲"قایان 
رابنو یسم . > . گفتيم : شو بسید . 
پس از[ نکه نامها رانوشت او رفت وافسردژبانی‌نششت وما نیز پی‌سخنان 
خودرا گرفتیم. ولی چون يك ساعت گذشت واز آقای کلانتز ۲ گاهی نر سید و 
ساغت هشت. که ,آخزین فرصت ]مد و رفت "]زاد بود نزديك میشد مین خود با 
برخاستم که بکلانتری‌بروم و چگونگی‌را گفتگو کنم..,و لی‌چونازاطاق درآمدم‌دیدم 
در پشت دريك‌سرهنك شهر بانی باچندتن دیگر ایستادهاند در پایین نیز چندتن دبگر 
پاسبان و نظامی پیرامون در را گرفته‌اند . من درشگفت شدم که اینان‌چه شنیده| ند 
که بااینهمه < پسیج » بسروقت عاشتافته اند . 
چون‌از ,در کوچه در[مدم,دیدم پاسپانان و نظامیانی نیز در ] نجایند ,ویکی 


ووتی دنبال مزا _گرفتنه.» ومیس یکی آزمامیران 7 گلهی ازيشت سر رسیده . 


باینعنو ان که «زفتن شمامو ضوع ر امهعتر گر دا نب ] قای کلا نتر خو دش رفمسوءتفاهم‌می کند؛ 


شما بفرمایید بخانه ومن میروم وخبری میآورم» صا باز گردانید . ولی نیمساعت 


دیگری گذشت وبازخبری نرسید . این‌بود ازقای و اعظیور خواهش کردمایشان 
برو ند "وخود باتلفون باشهر بانی کفتگو کنند . 
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ایشان رفتند ولی پیش از"نکه باز گردند از 7قای کلانتر نامه ای‌بافسردژ بان 

رسیددر این زمینه : «قایان بکلانتری بیایند وازاینجا بخانه‌های‌خود برو ند» 

ما از داستانو[ نتادهتگلد لیر گرا فی‌بود گویان وعتفان بر خاستيم و ار 
در بیبون رفتیم. ولی در شگفت شدیم که دیدیم درسر کوچه يك اتو بوس برای ما 
نگاه داشته اند . کوینا ترسیده اند کنه کسی, بگریزد و با هنه نردیکی واه به 
سوت رفتن رضایت نداده‌اند ‏ ون بوزد که درتار یکی دو تن از و اهنگران.را 
بآ تش‌ماسوزا نیده‌و بازور بسوی|نو بوس‌میکشید ند» و [ نهاچون|زهنه‌چیز نا[ گاه بوودند 
نمید | نستند چه بگو بند. این بود مابه‌میانجیگری پر‌داخته گفتیم : شما که فهر ستی ازما 
.ی فقه | یب:.۲ رفن بیچار ه‌ها.ر اهکناو ۰.۸ یز بااتو‌بوسی ماو بکلانتری رسانله ی 
ودر 7 نجا دانسته‌شد [قای کلانتر اطاق خاص خودرا برای ماتهی گر‌دانیده ماب 
را در]"نجا خزاهیم مناند » وتنها سه‌تن ازافسران که از باران مابودند بدژ بانی 
فز ستاده خواهد شد . 

آقای کلانتر رفتار نیکی میکرد واین بود از من پرسید : اگر خواهشی 
هست انجام دهم . گفتم : چند خو|هش دارم : 

نقصنت آیکتن درمیان‌ما سگانه است اووا رها کردانید . دوم این سه تن 
اقسر را که بدژبانی خواهید فر ستادچندان فرصت دهید که‌ما شام‌ر| با7 نان‌بخور یم 
وسیس روانه گرد نید سوم : چون‌ساعت‌هشت گذشته باسبا نانی‌همر ام کسان‌ما کنید که 
برو ند واز خانه فرشی و رختخوابی بیاور ند ودستور يك‌شای دهند . .نیز بخانه‌های 
برخی ازاین جوانان. که‌در داستراسست [ گاهی دهند : 

هرسه خواهش را پذیرفت . فا نوری علا که سپس دانستیم ازکار کنان 
خود شهر بانیست و دررین داستان دست اندر کار میبوده رهاگردید.. از خانه‌ما و 
از خویشان نیز ۲ نچه فرش ورختخواب توانستند آوردند و در ساعت ده يك شاء 
ساده‌ای [ ماده گو دید ۰ 


۳33 
از پشتیبانان پیمان 


این‌جوان آرام و کمگو که خویشاو ندی‌نیز بادار نده پرچم‌میدارد از چند 
سال بازباپیمان وراه آن 
]شناکردیةء و تا کدلدله 
گردنبآمیفها گز ارده‌است. 
آ"قای سایه لی باهمه کمشالی 
درراه کشور 7سبها نیز 
دیده . زیر| در "شهر بور 
ماه۰ ۱۳۲ که[ نداستان‌رخ 
داد بنجو ان‌درمیان‌سپاهیا نی 
می بو د که در سر دشت اشکر- 
کاه‌می‌دا شتند و پس از آن 
دایتان کر‌فتار تاخت و تاز 
گر دان»جمدر شید گودیده 
با يك 7 سیبهپای دلگدازی 
دچار ۲ مدند . سیس نیز 
درمیا ندو آب‌بدست سباهیان 


بیگانه‌افتاد ند که افسر ان 


آفای سایه‌لی « تبر یز « 
را دستکی کر هو فده رن وود و تا چند ماهی در بند نگه می داشتند تا 
آژاد کر قانداند" 


يك یاد آوری 
اين پیکره‌ها که از بشتیبانان پیمان بچاپ میرسد دربیش و پس بودن[ نها 
يك معنایی بدیده گرفته. نشده . دزمیان یارران ما نه‌اينکه برتری و جدائی: نیست . 
بیگمان هر که فهم و دانشش بیشتر ودلیستگی و کو ششش فزو نتر می‌باشد ار جمندتر 
است. . و لی این ار جمندی و بر تری در چاپ پیکره‌ها هناأیشی نداشته اینپاهر کدام 
که کليشه اش پیشتر [ماده گر دیده زودتر بچاپ می‌رسد . 


و دی 3 
در دیماه گذشته بر ای دیدار یاران قزوین» با[ فای واعظیو سفری با نشهر 
کردیم که‌چون برخی گفت و شنیدهایی درمیان رفته اپنك ۲ نهارا «ینویسم : 
گ در یکی از تشتهادر خانة آ قای نصری ۰ قای‌پا کروان چنین غازسخن کرد ند: 
و کسانی ازعلبا ودیگران چون شنیده بودند شما خواهید آمد بامن میگفتند بااو 
میاحثه‌هابی داریم من‌پاسخ دادم آقای کسروی مباحثه نمیکند ۰ ولی اگرچیزهایی 
پرسید ند پاسخ دهد . گفتند پس خواهشمنديم این پرسشهای مارا برسانید وپباسخ 
خواهید . ایشان که از سنیها هوا داری میکنند ۲یا بداستان غدیر خم چه پاسخ 
ی‌دهند ؟ : , در آن‌روز پیغبر علیرا بغلافت بر گزیده گفت : من کذت مولاه فهذا 
علی مولاه. همچنین بداستان خامهو کاغذ خواستن پیفبر وجلو گیری کردن عمر چبه 
می‌گویند ۶. . پیفبر دربستر مرك خواست امام علی‌بنانیطالب‌را بغلافت‌ب گویند 
که جایی برای کشا کش دیگر ان باز نماند. این بود گفت : ائتونی بقلم و قرطاس 
1 یت لکم کتابا لن تضلوا بعده ایداً . عمر چون داستان را فهمید نگزاشت وجنبن 
گفت : آن‌الرجل لبپچر حسبنا کتاب‌اله . به‌پیغمیر نسبت هذیان دک 1 داد . من 
نیت می‌دانم که‌شما اینپار| ازدین نمیشمار ید وراستی‌هم دین اینگونه گفتگوهانیست 
و لی چون اینها دردلپای مردم جاگرفته وهرزمان که نام دین بمیان میآید بیدر نك 
بیاد اینسغنان می‌افتند ومی‌پرسند وما تاباینهاباسخی‌ندهیم دست‌بردان تخواهند بود 
ازاینرو من پرسشهای ۲ نان‌را رسانیدم که‌پاسخهایی‌شما بدهید .» 
اين سخنانی بود که‌باکروان گفتند . چون درنشست جزاز یاران کسات 
دیگری نیز می بودند بپاسخ پرداخته گفتم : بسیار راستست که این گفتگو ها 
ازدین نیست ۰ درهز ارو سیصدسال بیش ازاين کشاکشهایی در باره خلافت رخ داده 
وهرچه بوده بایان یافته و گذشته ۰ امروز از گفتگوی آن چه‌سودی تواند بود ؛. 
اینها نهتنبا دین نیست » خود بیدینیست .. راستی‌را دین..برای "نست که 
مردمان -تذان بیغرد و نافهم نگردند که زندگانی خودرا رها کنند و بداستانهبای 
هز اروسیصدسال پیش پردا: ند ودرمیان مردگان کشا کش اندازند ۰ کسانیکه‌ایتها 
را ازدین میشمار ند معنی دین‌ر | ندانستهاند . 
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ذین شناختن معنی جهن وزندگانی وزیستن با یف خرذاست . ذین آنستگة 
امروز ایرانیان بدا نند که‌این‌سرزمیتی که‌خد ابا یشان‌داده‌چگو نه 7 باد گردا نند واز آن 
سودجویند وهمگی باهم [سودهز بندو خائد|نپایی به بینوابی نیفتند و کسنانی گر سئه نما ند 
ودیپی ویرانه تتاندوزمینی بی‌بپره نباشد . ذین["نست که اتروز توانگران ایران 
سومایهای خودرا در راه کشیدن جویهاو پدید [وردن چشمه‌ها و7 بادگر دا نیدن‌دیهها 
نکار | نداز نه که هم این‌ویرانیها ازمیان‌برخیزد وهم‌هز اران وصدهزاران خاندانپای 
کرسته وبنوا ازیدبختی.وها کردند.ءدس اشمت, ازایشت, که‌خدا خدتود خواهد 
بود . گفتگو از کشا کش علی وابو بکرچیست که خدا 7نرا خوش دارد وبکسی 
باین نام مزدی دهد ۶؛ ... اینپا را ميخویيم تااین]قایان نیز بدانند ومعنی درست 
دین را در یایند . 

از "نسوی این نیز راستست که این سخان در دلپای ایراتبان جا گرفته 
وما تادر پیرامون ۲ نهپاسخن نر انیم ازدلپاشان برون نخواهند کرد . اینست من نیز به 
پرسشهای نها پاسخ می‌گویم:: 

اما داستان « غدیرخم » بسیار شگفتست که ملایان هعنی این‌جله‌ر | ننید| نند. 
مگر ]نان کتابهای فقه را نمیخوانند که < ولاء > خوديك «بابی » ازبابهای‌فقه 
می‌باشد. این يك وصیت خاندانیست. پیغمیر را باک انی‌رشته «ولاء» درمیان می‌بود 
و ایشست‌میگو بد:من با کسانیکه وولاء» می‌داشتمعلی‌درا ین زمینه جا نشین من‌خو اهد بود. 
"خر در کجا « مولی ‏ بمعنی خلیفه است ۰ ۱. 


آزاین گذشته اگرخواست پیشمیر بر گماردن « خلیفه 4 بودی بایستی نخست 


دراین‌زمینه سخن راند که باید بر گزیدن و گماردن خلیفه ازسوی خدا باشد نه از 
سوی مردم» بس‌از["نکه این زمینه را روشن گردانید بایکز بان [شکاری بگویبد 
اينك نخستین‌خلیفه‌من‌علیست که خدا آورا بر گزیده ». داستانی‌بآن بزرگی‌را چه 
معنی‌داشت که با يك جله نار وشن و کوتاهي برساند . آن جله‌را بگوید و بگذره 
و بچیزهای دیگر پردازد . 

ازاینها هم گذشته ۰ مگر یاران ۳ که‌سالپا باوی پسر برده ودر راه 
او جانبازیپا کرده بودند زبان اورا نمی‌فهمیدند ؛ !. . بادلبستگی نان به پیفمیر 
ودستورهایاو کمتر ازشیمیان قزوین‌ی‌وده ۰۱۶ . این چه‌باور کردئیست که‌پیشنبر 


۰ 
۳ 


۱۰۷ 


علی‌را خلیفه گرداند.وبارانش آن را ناشنیده گیر ند وبگرد سرابوبگر در[ یند؛.. 
پس چرا بادیگر دسئورهای پیغمبر این کار را نکردند ؛ ۱ . 
اما داستان‌مرك بیغمبر و جلو گیری‌عمرمن نمیدانم ایرت داستان تاچه اندازه راست 

است و[ بارخ داده بانه دراین باره جستجویی بکرده‌ام . لیکن ا گرراستست رفتار 
عمر بسیار بجابوده. این دلیل است که عمر معنی اسلام را بهتر ازدیگر ان‌ی‌دانسته. 
دلیلست که آن مرديك باور بسیار استوار بخدا و اسلام می‌داشته. اینکه|یر ادمیگیر ند 
که بیغمبر و نسبت هلان # داذه راتبت نیست. گفته (شت * زیا لول" لیهنجن > . 
( هجر » بمعنی سر ساماست نه بمعنی هذ بان»هذیان از کمی خرد بر خیزد و لی‌سر سم نتينجه 
بیماری باشد . عمر گفته : پیغمبر سرسام می کوید . اینهم بپیغبر بر نخواهد خورد 
زير يك پیشمبری‌چنانکه بیمار کر دد.لاغن شود؛ر نگش زردی گير ده‌چنان سرسام گو رد. 
سم سامد تباله بیماری با شد و بکسی نجو اهد بر خورد. | کر برا نگیختگان ازاین چیز ها بر کنار 
بودندی بایستی پیش‌از همه از بیماری بر کنا ر باشند وهیچگاه بیمار نگردند . يك 
پشمبری که بیمار شده سر‌سام‌نیز تواند گفت وجای شگفتی نیست: 

از[ نسوی‌شما میگویید : پیسمبر پیسواد می‌بودو نوشتن و خواندن‌نمی توانست 
پس‌چگو نه خامه وعاغد میخو اشته . که‌چیی نویشد ٩‏ ۰1 :زین گذشته چکونه در 
یست‌وسه‌سال زمان پیغمبری خود دو باره جاندین گفتنی‌را نگفته بوده و میخو |سته‌در 
بستر مرك بگوید + ؛.. چگونه داستان باین بزر گی‌را بابی پرو ائی گذرانیده بود؟ 
از اینهم می گذدریم : مکر شما جدایی میانه سخنان راهنمایانه و پیغمرانه يك بر انگیشته 
با دیگر شخنانش نمی گرارید . مگر یلم اسلام آمرچه گفتی و فرژمان که 
گفتی‌فره ( وحی") بودی 5 . شما می‌بینید که پیغمبر اسلام خود جداگی میانه 
سخثانش می گزارده و [نچه‌را که بنام فره می‌بود ازقر آن می‌ گر دانیده . درین‌بازه 
نیز اگر سغنی ازراه فره داشتی بایستی از قرآن باشد ه۲"نکه ذر بستر مرك یكث 

گذشته ازهمه اینها از کجاکه خواست پیغمبر نوشتن چیزی در باره جانشین 
می‌بوده ؟ تا ناهد 3۱ کشا که میخواسته علی را بجانشینی پر کر ستف؟ ۰۷ با متا 
چه ادلیل هست:؟ ۱ 

پس از همه اینها باز مي‌گويم : چشد که دابستگی شیمیان‌قزو ین به‌اسلام و 
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دستوزهای بیغ‌بر اسلام پیشتتز ازد لسنتگی یاران پیغبر گر دید ففرادانی_ که 
درراه پیغمپر ودین‌او از جانگذشته و آنهمه گز ندها دیده‌بودند ۰ چشد که باندازه 
ملایان شکم پرست اتَران بدستورهای پیغمبر ارح نمیگز ارد ند * . . چشد که‌عمر 
بگفته شما آن توهین‌را به تیفمیر شردو کی باو ایراد نگرفت ؛ ؛ 

فردا که[ قنای پاکروان اینهارا گفته بودند یکی چنین پاسخ داده بوده : 
و راستست که پیغمبر پیسو ادمی بود و لی‌میخو است خامه و کاغذ بیاور ند که او بگو ید و 
دیگری بنویسد » . 

شب دیگر که باز گفتگو میرفت و آقای پا کرو ان این پاسخ را یاد کرد ند 
کته نشب )لام بان نعی بو د که‌ر بی ند ندو در دست [ نز بان‌درما ند . پیمبر آو انستی 
هر خو استی‌ر| که خی به۳سانی آبزبان.آو و3 ۲ گر خو استشی آبوزبو موگادیگر ان 
نویسند گفتی : و ائتو نی بقلم و قرطاس املی علیکم . کد ۵ و نگفتی : «اکتب لکم» 
این دوتا ازهم جداست . 

شگفت تر آن بود که یکی در مان نشمت سخن ]آغاز کرد و چنین, گفت: 
پیغمبر چون میدانست که | گردرزمان زند گانی خود خلافت امیر الموّمنین ر۱"شکار 
گرداند کسانی نخواهند بدیرفت ودرمیانه دوسخنی وپر| کند گی‌پدید خواهد 7مد 
ازاینرو ۲ نرا نگهمیداشت که درآ خرین ساعت زندگانی .. 

یکی از باشند گان 


دوسخنی‌را بمیان اندازد؛ودر برود. + . 


زاين گفته مکی خندیدیم ودیگی بپاسخی نیاز نماند . سپس باز گفتگر 
رفت‌ومن کفتم : ۲" خر شمارا باعیر و ابو بکر چهدشمنیست ۱۶ .. چرا الن اندازهوون 
می ز نید که يك اير ادی با نان بگیر ید 5 ۲ .که شما می بند ار بد که‌مر ده راچون 
در گور جادادند. نکر دعنکیبگززهای ]کف بالازمرش ]مدمه خوااهندپزنید.: 
« خجدات کست :, پیغمبرت کیست ؟ امامت کیست ؛ . ۰ » واینست. باین 
داستانهپا بر داخته و خودرا |[ ماده پاسخ دادن مسگر دا نید ۰ اینها همه‌پندار ودروغست. 
در ۲ نجپان باز خواستی که ازشما خواهد رفت این خواهد بود که‌چز اسر زمینی که من 
بشما دادم [نرا زیستگاه‌تان گردانیدم ۲ بادش نکردید :۰۱ . چرا با داشتن ؛چنان 
سرزمینی,هز ار ان وصدهز اران خاندانها به بینو ايی افتاد ند ؛ 


سخن اورا بریده و خودش ۲ نر| بدیسان پایانر سانید: 


۱ . چرا ز نانو بچگان 


۱۰۹ 


بیگناه گررسنگی کشید ند : ۱ چراخردیکه من بشما دادم بکارش نيا نداشتید ۱۲ .چرا. . 
معنی‌چهان و ز تد گی‌ر | ندانستید ۲ . . چرادريك کشورچهارده کیش بدید وردید؟ 
چرا هر یکی دنبال هوسپا و ناد نیپای خودرا گرفتید 3۰. . چرا پپول اندوزی 
کوشیدید وخاندانهای کم چیزرا ازیا انداختید ۶ :. . چرا کردان پستانهای زنان 
را بریدند وشمایتکان نیامدید ۱۲ .. چرا پولهای خود را برداشته بزیارت گنبدها 
رفتید ۶ ۰.۱ چرا داستانهای هزارو سیصدسال پیش‌را دستاویز ساخته باهم بکینه و 
ذشمنی بر خاستید ۶ .. اینها ومانند اینپاست که‌از شما بازخواست خواهدرفت . 

یکی از باشند گان با يك شگفتی چنین, شید : و پس‌این ملایات هیچی 
نمیفهمند ۱ ؟... » گفتم : بیگمان نمی‌فهمند ۱ ۲ نآن اگر چیزی فهمیدندی چرا مردم 
را بدیسان کر و آواره می گز ار دندی ؛ 

این چه‌شگفتی دارد که قلایان نفهمند ۱؛ ۰ . ن بت‌برستان کنه ملیون 
ملیون بتهای چوبین و آهنین را می‌بر ستیدند وباآن نادانی بسر میبردند مگر آدمی 
نمی بودند ؟ ۱ .. اگر چنین بودی که ملایان بفهمند چه نیاز بدین افتادی؛ ؛ . . چه 
یا وه +۳ 


"نگاه شما بادیده خود می‌بینید که‌ملایان ازاین راه نان میخورند وزندگی 
می کنند. بجای "نکه‌هر یکی از[ نان نیز بکاری یاپیشه‌ای پردازند وهمچون دیگران 
زند گی بسر بر ند بد بختان باین کار چسبیدهاند ؛ و پیداست که‌همیشه سغنانی‌ر و اهند 


کفبتا که شون [ یند مردم باشد ونانشان بریده نشود ..7نان چون می‌بینند شما 
بداستان عمر وعلی ارح میگز ار ید وازاین سخنان بیجا لذت می‌برید » اینست گرمی 
بازار خودرا دراین می‌بینند که 7"نسغنان‌را دنبالکنند . 

درتهران يك‌ملایی هست که سالهاست دکان با زکرده » و این بدبخت همیشه 
درپی [ نست که[ نچه‌را دلخو اه شنو ند گاشت بگونید. اینست! گر بفلان جو ان‌درس‌خوانده 
رسید. امام ناپیدا را دروغ میشماود » وچون بفلان حاجی. کهنه بورست رسبد.از گفته 
خودبیز اری میجوید. مردك‌شوم بجای‌|ینکه بيك کارا و پیشه‌ای‌پردازد. بچنیند کانداری 
شومی برداخته 

درهین قزوین شما يك‌ملایی رامیشنوم که فلسفه خوانده و بیدینست . بخود 
من در بارة فلسفه نامه نوشته بود که دز سمان پاسخ دادیم . میشنوم همان مرد شوم 


۱۱۰ 
بالای منبر میرود و بمردم چنین می‌گوید : «شما چون بیمارشدید چرا بنزدپز شك 
می‌روید ؛ ! بادعا به پیماریپا چاره کنید. . . » بینید چه‌مرد پلید یست! کسیکه فلسفه 
خوانده و داستان ]فرش را داستان « علت ومعلول » می‌شمارد ؛ دراینجا برای 
فریفتن مردم‌عامی میکوید بیماریپارا بادعها چاره کنید چرااین کاررا میکند ؟ .. 
برای "نکه میدانه اگرمردم در بیماریها روی‌بسوی پزشك [ورند دکان‌او ازگرمی 
خواهد افتاد . روسیاه بیدین برای گرمی بازار خودمردم را از راه‌می‌بردومایه‌صد 


بدبختی میگردد . 


روزداوری‌خو اهدرسد 
دیروز جوانی ازاهواز ]مده ازرفتار زشت بد نهادانی در [ نجا داستانپالی 
لو و : سنداسته مردان‌پا کدل و باخرد که حقایق‌ر ا بذ بر فته ودرراه‌رهایی این‌تو ده 
بد بخت می کو شند بد نهادانی رو بایشان ]ور ده‌تامی‌تو انند ازفشارو [ زار باز نمی‌ایستند . 


دردبیرستان دبیرآن بیفرهنگی چون می‌بینند جوانانی ببا کدینی گرو یده‌اند و 


دیگر خریدار کالای ناروای ]نان که ادییات پوج است نخو اهند بود بکینه جوئی 
می‌پر داز ند واز در بیفر هنگی در [ مدهز بان بنکوهشو بد گو بی بازی کنند و پستنهادا نه 
ذشنام نیز مي‌گویند . 

ملایان وروضه‌خوانان چون بیکبار درمانده اندو بسخنانی که نوشته می‌شود 


هیچگو نه پاسخی نمی یابند بیدر ان جوانان که مردان ساده‌ای هستند برداخته [ نانرا 
به پسرانثان خشمناك می‌گردانند. یکمرد دوزخی بر یزی که دراهواز ازکار کذان 
دولشست دشنی وبداژبائی را بيشه خود گردانیده که‌تو گویی این دسته پدر او- 
را کته اند . 

این مرد از]قای امام خواستار شده‌بود که بغانه‌اش رود و گفتگو کند . 
چون با نجا رسیده‌بجای گفتگو زبان بسخنان پوچ وزشتی باز کرده . [قای |مام 
گفته . شمابرای گفتگو 7مده‌اید باز بان‌ساده و فرهنك هرسخنی‌میداری بگو تاباسخ 
شنوی ویا بنویس تامن پاسخ‌را بانوشتن‌دهم. مرك دوزخی از بس‌دژ 7 گاه و بد نهناد 
است رام‌نشده وعار با نجا رسیده که میز بان ناگز بر شده‌همچون‌سك از خانه‌اش بر اند. 

اين 7 گاهیپاییست که‌از اهواز بمارسیده. می‌گوييم : اينها از یکسو نشان 
پا کدلی آن نبکمردان ودلیل نیرومندی روانهای ایشان است که‌بااینهمه فثنار و بد- 
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رفتاری که می‌بینند باز از کوشش درراه پا کدینی باز نمی‌ایستند . اين نموه ای از 
هنایش 7میفهاست . از یکسوهم نشان آلودگی این توده بدبغت ودلیل بیچارگی 
اینمردم میباشد.. ببینید دربرابرر بکرشته سخنانی که سراپا راستست وسراپا بسود 
جبان می‌باشد چه‌حال و رفتازی ازخود نشان می‌دهند . دراینجاست که اندازه تباهی 
این توده بدست مییاید . 

آن دبیر بد بخت سالها درد بیرستان و دانشسر| بسر برده ویگانه نتیجه‌ای که 
بد ستش آمده یک‌شته پوچیست که « ادبیات » نام نهادةاند وبا این سرمایه بوچ 
میخو اهد تاز نده‌است زندگی کند » وچون سرمایه خودرا درنابود شدن می‌بیندبآن 
نادانیپا برمیخیزد . 

آن ملا و آن روضه‌خوان هر کدام سالها زندگی کرده‌اند ویگانه کلاشان 
آن پندارهای بیپاییست که همگی مید انیم چیست » و چون | کنون دکان خود را در 
بسته شدن می‌یابند بان بدنهادی می‌پر داز ند . 

آریاگر اینها اندك بهره‌ای ازفهم وخرد و با کدلی داشتندی بچنین‌نادانیها 
بر نخاستندی اف-وس که‌نمی‌دار ند . افسوس که تیره درون و افهمند . افسوس که 
خردهاشان بیکبار پیکاره گردیده . 

آن مرد دوزخی تبریزی » پوچ مفزی را باپستنهادی توآم می‌دارد . اورا 
تبر یز یان نك میشناسند وچندان بست است که درخوو هیچ پروایی نبست ۰ او را 
بان می سزیده که ]قای امام گرده . همچون سك از خانه اش بیرون رانده . 

این زشت‌رفتار بپاتنپادر اهو از نیست» درهمه‌جا هست . تبره درو نانی که نمی- 
توانند گفته‌های سرابا راست مارا ببذیر ند و پاسخی نیز نمیتوانند تاگزیر باین‌رفتار 
زشت می‌پرداز ند. درروزهای نوروزیکی ازجوانانگیلانی (7قای سلطالی )برشت 
رفته بوده . بنوشته ۲قای امامی رودسری جوان با[آزرم بجای 7۲"نکه بگردش‌رود 
ویا درخانه‌های خویشان‌خود میهمان گردد به پر | کندن7میفهاپر داخته‌و بااین 7 شناو آن 
]"شناسخن از پا کی ورآستیگفته: در برابر آن از نادا نان‌ندزبانها دیده ورنجها کشیده 
در[ نجا تیز فلائمردك چون در برابر دلیل درمانده بنزد خاندان این جوان شتافته و 
[ نان‌ر| باين بر غالانیده . 

اینان از نادائی چنین می‌پندارند که بااین زار وفشار آن آتش خدایی‌را 
که در دلپای این نیکمردان افروخته گردیده جاموش خواهند گردانید »واین نمی- 
دا نند که کو ششپاشان بی تتیجه خواهند ماند . ۱ 

این نمی‌دانند که آن نیکمردان وجوانان که‌دلهاشان بافروغ آمیغ‌شناسی 


۱ 
از پشتیانان پیمان 


7 قای شيشه گر از سال ننخست 
پیمان باآنن ۲شناگردیده و سپس 
بتهر ان ۲ مده‌بماپیوسته ودر این نه 
سال باً زمایشها بی افتاده‌و ميشه بادل 
باك از 7 نهابیرونآمده . یتکرشته 
تیره‌درو نان‌بد نهاد ی که خود زیر وی 
فپسم و خرد را از دت هشته 
و خجم. گر انمایه راستی, دوستیر| 

ازدست داده‌اند » چون میبینند که 
۱ اینجوانان پاک دل بافپم و خرد 
درست ‏ گردن به 7 میفهامیگز ار ند 
و باماهمر اهی‌مینمایند » خبره‌ر و یان 
زبان بسر کوفت‌ور بشخند باز کرده 
بیابی ز خم بد لهای | ینجو | نان‌شر مناك 
میز نند که باشد [ نا اازراهر است 
باز گر دا ند.اینهاست که ۲ مایش مرناهيم و[ قای‌شیثه گر از ن [ز ما یشها بارهادیده است. 


روشن گردیده این تیه‌رونان را بدیده دیگر نگریسته جز یکدسته جائوران دوبا 


نمی‌شناسند وهیچگاه ارح آدمیگری بایشان نمی گز ارند . , اینست گفته هاشان در 
۲ نان اندك هنایشی نخو|هد داشت‌و از فشار و ]زاری که‌می‌رسانند نخو |ه‌ندهر اسیدو 
پروایی نغواهند داشت . 

هرچه هست ما امروز باشکیب وبردباری بسر ميبريم واين بابای ماست . 
ما ام‌وز باید بشکيبيم و بهمه این رفتارهای زشت‌تاب آوریم واز کوشنپای, خود 
درراه رساندن آمیفها و نبرد باگمراهیها بازنمانيم تابپانه برای کسی باز نماند و 
از[ نسوی‌باکان. از ناپاکان جدا کردند » ودر ۲ نهنگامست که‌دستگاه داوری خدا یا 
خواهد شد ومیانه ما واین‌تیره درونان يك داوری بیماتندی رخ خواهد داد . این 
شکیب و بردباری ما از راه زبو نی و ناتوانی نیست ۰ بلکه. از روی دستوریسَتّ که 
از راهنمای خود میداریم . 


در بر آمون زبان 


۲ ۳ 
گفتاریکم [ کهای‌زبان 

چنانکه گفته ایم ۲" کپای فارسی بسیار است وما دراین کتاب خواهیم کو شید 

که تاتونيم ۲نهارا باز نماييم وراه چارةٌ هریکی‌را نشان دهیم : 
- در ]میخکی با کامه‌های بیگانه 

چنانکه گفته‌ایم یکی از[ کهای فازسی که بچشم ی‌زند در[میختگی آن 
با کلمه‌های پیگانه بویژه با کلمه‌های تازی‌میباشد . این در آمیختگی در نتیجه‌چیرگی 
تازیان بایران یادرسایه دلبستگی ایرانیان باسلام یابزبان تازی نبوده . زیرا اگر 
شما چستجو کنید در قرنهای نغست اسلام که چیرگی عرب بیشتر و دلبستگی 
ابرانیان باسلام فزونتر می‌بوده این‌در [میختگی برون ازاندازه رخ نداده وهمانا از 
قر نهای .پنجم و ششم است که این در آمیختگی نمودار گردیده . انگیزه آن نیژ- 
چنانکه ما می‌دانیم جزهوسبازی وخود نمایی کسانی نمی بوذه . 

در ] نز مانهادا نستن زبان عربی مایه سرفرازی شمرده می‌شده . ازاینرو کسان 
بسیاری ۲ نرا درس خوانده ویاد می‌گرفته‌اند. چیزیکه هست برخی ازاینان کتابی 
بتازی نوشته ویاشعرها سروده ازهنر خود بپره می بر ده| ند و بسیاری‌هم ۲ نرانلو استه 
و بانتوانسته درفارسی نوشتن پیاپی کلمه‌ها و جله‌های عر بی می "و رده‌اند و بد بنسان‌هش 
خودر | بمردم نشان ی‌داده| ند . 

بازشدن درهای زبان فارسی برو ی کلمه‌های عربی جز نتیجه این‌هوسبازیها 
و نادانیپا نبوده ۰ وچون کسانی این کار را کرده‌|ند راه بروی دیگران باز گردیده 
و خوديك شیوء همگانی شده . 

ملایان تا زمان ما همین رفتار را بکار می‌بستند. اینان که سالها بدرس عربی 
می‌پر داختند ۲ نر| باندازه کتاب نوشتن باشعر سرودن نمی۲موختند و تنها بپره‌ای که 
از آن میخواستند جزاین نمی‌بود که‌در سخن گفتن بام‌دم ودر قباله نوشتن پیاسی 
کلمه‌ها و جله های عربی بکار بر ند و بدینسان عربی‌دانی خود را بمردم نشان دهند . 
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دز شاله‌ها و مپر نامه ها تامی‌تو انستند ع 
غازی کرد ند . 


مانندة همین کار درسی‌واندسال پیش‌از فرانسه خوانان دیده‌شد . کسانیکه 
بیش یا کم فرانسه یاد می گر فتند برای آنکه هنر خود را بکار بر ند و برتری بمردم 
فرو شند در گفته‌ها و نو شته‌های خودییاپی کلمه‌های ارو پابی‌میاوردند » که| گر جلو گیری 
نشدی تا کنون هز ار کلمه اروبایی بفارسی[ميشته گر دیدی:. 

کو تاه سخن : این در ]میختکی فارسی با کلمه‌های تازی و باز بودن درهای 
این زبات بروی کامه های آن يث تاریغچه سرفر ازانه نمی‌دارد ؛ و بهرحال این 
خود بکی از 7 سیببای, زبان فارسیست که زیانهای چندی‌ر! دربر می‌دارد وچو نکسانی 
هنوزهم هواداری از آن‌کلمه‌ها مي‌نمایند و ازایستاد گی‌دست: 


ر بی می‌نوشتند و چون در ی‌ماندند فارسی 


ر نداشته در بشت‌سر بز بان 


در ازی می‌پرداز ند اينك منآن زیانهارا روشن ی گردانم : 

۱ ) آن در آمیختگی و کشاده بودن درهای زبان بروی کلمه های عر بی 
فارسی‌را از «یکز بانی > بیدون برده‌بود . زیرا یکز بان‌هنگای یکز بانست که‌دارای 
بکر شته کلمه‌ها باشد وهمگی ۲نر۲ بيك واه نویسند و گویند . و لی‌فارسی که‌هر کسی 


ی‌تواند نا بگو نه دیگری گرداند ( مثلا یکی جز کلمه‌های فارسی بکار نبرد » و 
دیگری مه را عربی بیاورد وسوی نمی فارسی و نیمی عربی گرداند ) پید است که 
یکز بان شمرده‌نخواهد بود . شماشاهنامه فردوسیر| با کلیله‌ودمته فارسی یا باانو ار 
سپیلی بسنجید ۲یا خواهید توانست [ندورا در يك‌زبان بشمارید :۱ .. 7یا کسانیکه 
فارسی‌را از روی‌شاهنامه [ مو خته| ند خواهند تو 
شاهنامه و کیله ودمنه که پردازند گانش هر کدام شیوه دیگری می‌داشتهاند ( ون 
یکی هوادار کلمه‌های فارسی واين یکی دلیسته کلمه‌های تازی‌می‌بوده ) بماند همان 
کلیله و دمنه‌ر| با| نو ارسپیلی که‌شیوه پر داز ند گانشان یکی بو ده وهردوی[ نهاتر جه 
,ك کتاب ی‌باشد بسنجید ۰ [یامیتوان [نهار! دريك زبان دانست ؟ !۰ . ۲یاکیکه 
اين را فهمیده آنرا نیز خواهدفهمید :؛ . . اینهانیز که نویسند گانشان‌جد میبوده|ند 
بماندهمان تار بخ جهانگشار ابادره‌نادری که هر دو را میرز مهد یخاناستر (یادی نوشته 
بسنجید : ۲یا می‌تو انید هر دور | دریکز بان بشمارید : ؛ . 7یا کسائیکه جپانگشا را 


فپمیده | ند دره نادریرانیز خواهند فهمید !؛ 


انست کلیله ودمنه را نیز بفهمند ۶ ۱, 


۱۱۰ 


بهمه‌ این پرسشها باید پاسخ. «ءنفی» داد وراستی 7 نس ت که فارسی باحالیکه 
ی‌داشت «یکزبان». نمی بود . بلکه‌خود «ز بان» نمی بو دز بان‌بر ای[ نست که گو ینده 
بدستیاری آن خواستهای خودر| بشنونده بفهماند » واين بسته باانست که گوینده و 
شئو نده هردوشان کلمه‌ها و جله‌هار| بشناسند که دیگر نیازی باندیشه در بارة]نها 
نیفتذ. ماهنگامیکه سخن میگویيم باز بان کاری نمیداريم و بکلمپایآن نبایدپردازیم. 
کلمه‌هله تنپا برای نشان دادن معنی‌هاست . از اینرو زبان باید کرانه‌دار باشد کبه 
کلبه هایثن, شناخته کردد وهر کین ازیش. ]نها وا نك اند » خنانکه بقیته که 
بآن مینگر یم هرچه صافتر باشد خود درمیانه ناسترسنده تر خواهد بودو مایکسره 
باپیکره خود روبرو خواهیم گردید » یکز بان نیز هرچه کلمه‌هایش شناخته‌تر, باشد 
که خود در میانه کمتر سترسد وشنونده بکسر بسر معنی‌ها رود این نشان نیکی و 
درستی آن خواهد بود . 

ولی فارسی بوارونة آن ی‌بود وچون هر کسی شیوه دیگری بکار ی‌برد 
شنو نده می بایست نخست با کلمه‌ها و جله‌ها رو برو دردد وبا نباپردازد ومعنی هر کدام 
رابدا ند و پس از آن‌راه بجمله‌ها برد . اینست دو باره‌ی گویيم : فارسی‌نتنها «یکز بان» 
بلکه خود « ژبان » نمی‌بود . 

راستی هم آنست که ازهزار سال باز زان فارقته بیش از هر کاری ؛ دز 
راه سغن بازی بکار رفته . شاعران که جز درپی قافیه‌بافی نمی‌بوده اند وخود باین 
ختتوان گر ویده| ند بمانئد . کتاب نویسان هم بیشتر شا همین راه‌را پیمو ده اند . 
تاریخنویان که بتاریخ پرداخته‌اند در ۲ نمیان ازسخنبازی وجله پردازی چشم 
نیو شیده و کسانی از ۲ نان بیش از تاریخ در بند اینکار ی‌بوده‌اند . وصاف[شکاره 
ی نو یسد, که خواستش نشاند|دن و فضاحت و للاغت + می‌بوده و تار یخ را دستاو بزی 
بر ایآن گرفته(۱ ).جو ینی‌درحال [ نکه تاریخ دلگداز مفولرا ی نو یسد بنام سعتبّازی 
از و سجم » پردازی و « بهاریه ٍ سازی و مانند ایثها که نشان ببدر دی 


(۱) کفته‌های خواد وضاق تهوااند تیشل "+9 نظر بر نت که این کنات 
مجموعه صنایم علوم وفهرست بدایم فضایل ودستور اسالیب بلاغت وقانون قوالیب 
براعت باشد واخبار و احوال که موضوع علم تار یخست مضامین ۲ن بالرش معلوم 


. ..  ددرگ‎ 


۷0 


دیگر ان نیز همین رفتار را داشته اند و تنها تاریخ. بیهقی 

تاب کردیزی وعالم ۲ رای‌عباسی و برخی کتابهای دیگر است. که بیرون از این 
رشته میب‌اشند . 

اینان سخن بازی را يك هنرمیهنداشته|ند و ایشست بان نی نازیده| ند و وسحر 

حلال > باه معجزه » می‌نامیدهاند ۰ اینست فی‌هایی بنام « معانی > و < یار 


و « بدیم»ومانند اینها که دربارة سخنبازیست پدید آورده‌اند که‌ذر مدرنه‌ها درس 
میخو انده| ند. اینها در بارغز بان تازی‌ی بو ده و لی‌بافارسی نیز همان رفتاررانی نموده| ند . 
از سخن خود دور تیفتیم ؛ گدشتگان بر بان این معنایی را که ما ی‌دهيم 


نعیداده|ند وازآن این نتیجه را که مای‌خواهیم تمیخواسته اند . آنان ارج بسیاری 
بمعنی‌ها نمیکز ازده | ند و بیش از همه یکلمه‌ها و جمله‌ها می‌پرد اخته | ند» و برای‌اين خواست 
ایشان آمیخته بودن کلمه‌های بیگانه و باز بودن درهای زبان بروی کلمه‌های عربی 
نه‌تنپا زیان نمیرسانیده وخود سود نیز میداد کسانبکه جزدرپی سجم یا قافیه یا 
جناس یاترجیع یاماننداین نمیبوده‌اند آن بیمررزی و کرانه نداری بان برای[ نان 
بسیار سودمند ی‌بوده. و لی برای ماکه جز درری معنی ها نمی‌باشیم وزبان را جز 
برای فهمانیدن 7 نها نعي خواهیم این بسیار زیانمند است وچنانکه گفتیم باچنین‌حالی 
آنرا زبان نمی نوانستيم تامید : 

۲) اين‌در [ میختگی و بیمرزی ز بان فارسیرا ازجداسری بی‌بهره گر دا نیده 
بود. زیر ازبان با نحال اگر کسانی خواستندی یادبگیر ند بایستی گذشتهاز کلمه‌های 
فارسی و دستور این زبان کلمه‌های عربی و صرف و نجو ۲ نزبان را نیز یاد گیر ند . 
خودایر انیان که فارسی زبان‌ما درزادیشان شمرده ی‌شد. بر‌ای‌یاد گرفتن. 7زنی بایست 
عربی‌را نیز درس خوانده و [نرا نیز پیاموز ند . 

ایرانیان تابیست وسی‌سال بعش درس عربی میخو اندند وبا ۲ نکه سالپا در 
آن دراه ر نج میبر دند باز در بسیاری از کلمه‌ها دچار لفزش‌ی‌شد ند ( چنانکه «کافی» 
را «مکفی > و«منجی »را 2 تاجی> و« یس>را«مأیوس» ی‌نوشتند ). از 7نسوی 
م‌دم عای که بعر بی بیگانه ی‌بودند از این زبان هیچی نیمقهمید ند و کمترین بپره 
از نوشته‌ها و کتابها نمی بردند . 

کساتیکه‌قر باتفا تایه میگفتند : و کر فتن کلمه ازعر بی چه زیان‌دارد 


۲۷ 


همانا اینها رانمی انديشيدند . و کر نه خودزیان بزر کیست که فارسی را که یکی از 
آسانترین زبانهاست چندان دشوار گردانیم که کمتر. کسی از بیرون با موختن آن گرراید 
واز درون نیز انبوء ایرانیان ازفهمیدن آن بی بهره باشند . من بارها از اروپاییان 
که بایران [مده اند شنیده‌ام که ازیادکر‌فتن فارسی چشم پوشیده| ندچر| که بایستی 
عربی را نیزیاد کیر ند و سالها رنج کشند . 

۰ ۳) درفر‌هنگ نویسی يك دشواری پیش مده بود . زیر افرهنك رابزای 
زبانی اتوان نوشت که کرانه ی‌دارد و کسی میتواند هسگی ریشه‌های کلمه هاراگرد 
آورد ویکايك بز ندد. يك زبانی که کر انه نمید(رد ودرش بر ی کلمه های بییگانه باز 
می, باشد چه فی‌هنگی برای آن توان نوشت !. میدانم کسانی خواهند گفت: «بهتر 
بودهمان کلیه‌های عر بی را که تا کنون در کتابها بکار رفته گرد [ورند ودیگردر 
زبان رابند ند» واین سخنی است که‌هواداران در [میختگی برخ مامیکشيد ند . ولی 
باید گفت قای محمد قزوینی وهمراهان او که بآوردن کلمه های عربی دلیستگی 
بسیاری نشان میدادند بروی انکلمه ها نایستاده بستن در زبان راسزا نمی‌شماردند. 
راستی هم درجایبکه جوینی‌و وصاف‌ودیگران از نویسند گان زمان منول بخود سزا 
دانسته | ند که‌هرچه‌تو| نند کلمه ازعربی بگیرند چرا[قای قزوینی‌ودیگران ازآن باز 
مانند ۶ نه تنها بعربی خوانان ۰ بفرانسه خوانان نیز سر دق اسبت که ازهو سبازی 
باز نایستاده وهر چه کلمه فرانسه میتوانند درنوشته های خود بیاو ر ند . 2 

از ] نسوی درفرهناك نویسی راه اینست که از کلمه ها ریشه ۲ نپارا گیر ند و 
معني کنند و کسیکه بفرهنگ نگاه میکند چون بدستور زبان ]"شناست خود . او 
«جداشده‌ها > راتوانددانت . ولی باکلمه های بیگانه این راه نشد نیست . زیرا 
بسیاری ازفرهنگ نگر ندکان بدستور آن زبان پیگانه 7شنا نعواهندبود .ایشنت 
بایده رکلمه را نوشت ومعنی کرد . مثلا باید دلالت « دلیل » مدلول » دال ‏ دلائل 
استدلال . مستدل هریکی را جداگانه آورد؛ ونتیجه اين‌آن بایستی بود که‌برای 
زبان فارسی فرهنک های بپست وسی جلدی پرداخته گردد 

در نتیجه همین دشو اریست که تاکنون فرهنگ فارسی نویسان کلمه های‌عر بی 
رابه فرهنگ های خود راه نداده وتنپا کلمه های فارسی‌را کرد ]ووده‌اند ؛ ودر 
نتیجه همين است که فرهنگهای 7 نهابسیار نیگانه است. و شماچون نگاه کنید خواهید 
دید جززبان هزارسال پیش را بدیده نگرفته اند . 


۳۱۸ 


4) نامپایی که ما امروز بچیز هائی مینگز اریم نامهای دوم است. که امعنا 
هایی ی دارد : مثلا مهمانخانه ۰ بالاخانه » زاه آهن » ایستگاه» 7[زمایشگای 
دوربین » دوچرخه ومانند اینها که هر کدام معنایی می فهماند . اینگونه نامپا که از 
خودز بان بر گز یده شود مردم هم معنایی از [ نها فهمند وهم نيك یادگرفته درست 
بز بان رانند . و لی‌چون از کلمه‌های بیگانه بر گزیده شود م‌دم معنایی نفهند و بسختی 
یاد گر فته چه پسا بغلط بنبان. رانند . 

درفارسی بیشتر این نامهار اازعر بی بری گز ید ندهمچون؛ مشروطه دارا لشوری, 
استیضاح تصویب. دار المجانین» مسنن» اقلیت ۰ | کثربت و بسیار ماننداینها. سردم با 
سختی نهارا یاد میگر فتند » وچون معنایی از "نبا نمی‌فهمنیدند خواستی را که از 
نامگز اری می بو ددر نمی یافتند : این| گر چه یکزیان| ند کی دیده میشود ولی خودزیان 
بسیاری میباشد ۰ ازاین کارو ازما نندها ی [آنست که ایرانیان خو گر فته‌اند که هر چپزی 
را نافهمیده ودرنیافته فرا گیرند وبیاد سپار ند" 

اینهازیانبای روشن وسترسای آن در [میختگیست که درایتجا شماردیم . 
جز ازاینهاز بانهای دیگری‌نیز میدارد وچنانکه خواهیم‌دیددر نتیجه همیندر آمیختگی 
زبان‌سامان خودر! ازدشت‌داده‌و نیروی خودراباخته بود . زبان يك‌چیزرویایست 
که شاخه‌ها و بر گها رویاند. ولی زبان فارسی در نتیجه همان [آمیختگی رویش را 
از دست داده‌بود . بگفته داروین «هرچه بکارش تبر ند بیکاره گردد .این زبان 
نیز چون بکارش نبر ده بو دند ییکاره شده بو دکه اینهاراسپس روشنتر خواهیم گر دا نید 

کنون شما داوری کنید:يك‌چیزی بااین زیانهای [شکار چگونه کسانی با 
فهم واندیشه هوا داری ازآن ی‌نمودند. چکونه کسانی بدشت [ویز آن چیز باما 
دشمنی‌ی نمودند وزباندرازیو کارشکنی دریغ نمی گفتند. . شگفتر [ نکه اینها, دلیل 
هابی‌نیز می[وردند که م‌باید دراینجا فپرست‌وار بشماریم و بپر کدام پاسخی‌دهيم . 

۱ ) ی گفتند : «سعدی‌وحافظ پاهمین‌ز بان متاصد خود را فهمانیده اند. »> 
می گوویم : این سخن بسیار عامیانه است » سعدی و حافظ نه‌دلشان بمر دم میسوخت 
و نه درپی‌بزرگی و یرومندی توده‌میبودند ۰ نها خواستی جزسخن بازی نمیداشتند 


و چندان بی‌درد می‌بودند. که بکار و پیشه‌ای نیز نسبرداختند ۰. 


ما ام‌وز بصدها معنی نیاز می‌داریم که سعدی وحافظ هیچ نمی‌دانستند . 


۱۹ 


ماا‌وز بیکز بان توانا وساده‌ای, نیازمندیم که بدستیاری آن, اندیشه‌های خو درا در 
سراسر شرق رواج دهیم . کسانیکه اینسخن‌را میگفتند [رزوشان این ی‌بود که 
ایا نیان بلکه سراسر شر قیان بهمانحال زمان‌سعمدی و حافظ بازمانند » و بااین‌پیشرفتها 
که جهان‌را رخ داده ]نان بتکانی بر نخیز ند .این آرزوییست که می‌داشتند واکنون 
هم می‌دار ند ودرراهش ی کوشند . 

۲ )می گفتند: کلمه‌های‌عربی که درفارسی بکارمیرود اینز بان‌ر۱ «و سیم » 
می گر داند. > م ی گو یم : قرو نی کلمه‌های یکز بان یابگفته شما « وسیم بودن »> آن 
یکچیز سودمند نمی‌باشد. ]ری ازدیده‌سخنبازی سودمند است‌ويك" کسی بآسائی 
تو اند قافیه یا سجم‌درست گرد | ند , و لی‌ازدیده روانی زبان‌زیانمند می‌باشد چنانکه 
پیش ازاین باز نمو دیم . 

یکز بان زنده وتيك توائابایدبود وو توآنانی > بافزو نی کمه ها نيباشد. 
توانایی مکز بان‌باآن میباشد که بهنگام نباز کلمه‌های نوینی ازآن ندید توان[ورد 
و هر معنای نوینی را با آن توان فهمانید . 

دو باره ميگويم : زبان يك چیز رویاسبت ونوانایی آن اینست که غود 
شاخه دواند وبرك برون دهد . کسانیکه میخو استند در [ میختگی با کلمه‌های‌ییگانه 
را مایه نیکی و بزرگی فارسی شمار ندداستانایشان‌داستان 7 نکسیست که‌شاخه‌ها 
را از جتکل ببرردو بدرختی باریسمان بپندد و این‌را مایه بوو کی آن شمارد . 

آن‌زبانی که اینان بکار می بردند » باهه بهره‌هندی از کلمه‌های عر بر:|گر 
میخو استندی کلمه‌های کمیسیون » کمیته ۰ کنفر‌انس» کنگره ومانند اینهار| ترجه 

کنند ناگزیر _بوه‌ندی بگویند : هیئت مشاوره.» هیئت اجرائیه ومانند. اینها که‌خود 
تمو نه ناتوانی زبان می‌باشد . 

۳ می گفتند  :‏ دوزبان چون باهم ار تباط‌یافتند از کلمه‌های یکدیگری گر ند» 
می گویم : راستست ولی ۲ نهم. اندازه دارد . يك زبان از زبان دیکری کلمه‌هانی 
را ,که خود. نداشته کیرد ,. ن‌ایتکه, درهای خودرا بروی 7ن باز کردم واه دهد که 
هر رکبمی هرچه خواست وچندانکه: خواست ییاورد.. ۲نهمه ژبانهای اروپا که با 
مد یگر پیو ستگی میدار ند کدام‌یکی درهای خودرا بروی[ ند یگری‌با زگ ارده:: 


از ["نسوق اگر در نتبجه در آمدن عرب بایران فارسی باعربی پیوستگی یافته‌عر بی 


- 


۷۱۲۰ 


نیز بافارسی همین حال‌را پیدا کرده. پس چشده که عر بی‌درهای خودرا بروی‌فارسی 


باز ثکر ده .۶ ۰ 


عربها چون ایرانرا بگشادند باآنکه ایرانیان درشهریگری بیشی و پیشی 
با نان می‌داشتند وعربها نیاز بگرفتن صدها چیز آزایرانیان پیدا کرده بودند زبان 
خودرا نگه داشتند وجز کلمه‌های ویژه‌ای که نیازمند می‌بودند ازفارسی نگرفتند . 
ازاینسوی چنانکه گفتیم. این 7میختگی بااین حال‌جز درسالهای ذیرترروی نداده 
وجز درسایه هوسبازی وخود نمایی کسانی نبوده . 
ع) می گفتند: «ز بانهای‌ارو پائی نیز با کلمه‌های‌لاتینی در [ میخته میباشد ». این يك 
دلیل بر جسته ودا نشمند | نه ] نان‌میبود.و لی‌اين نیز بی‌پاو بیجاست. زیر|[ن ز بانهای‌ارو پانی 
ازلاتین پدید ۳مده اند نه["نکه باکلمه‌های لاتين درهم آميخته باشند » مثلا همان زبان 
فر | نسه تار بخچه اش | ینستکه فر | نسه تادو سه هز ارسال پیش نشیمن مردمی بنام < گول > می‌بود 
واینمردم‌چون بیابائی ود[ گاه میبوده| ند يكزبان نارسایی می‌داشته اند سبس چون 
یولیوس قیصر اینجا را بگشاده زبان لاتين که‌زبان یکمردم پیشرفته وشهر نشبن 
می‌بود رواج یافته . سپس نیز دسته‌ای از ژرمنان بنام و فرانك م با نجا در 7مده 
و بنیاد نوده فو|انسةا زر گر اردها ند انست زبان فرانسه ازدرهم آمیختن سه زبان 
< کول > و لاتین و فرانك پدید مده نه اينکة نویسندگان فرانسه بپوسبازی 
کلمه‌های .لانین‌ر| در نوشته‌های‌خود جا داده و بدینسان ] نهارا بز بان‌خود در ]میخته 
باشند. چنین رفتاری چندان‌بیخردانه است که در کمتر جایی‌رخ توائشستی‌داد.. 
همان‌ز بان‌فر انسه که بالاتین‌پیوستگی ی‌دارد باایتعال| گر یکی از نویسند گان 
آ"نکشور يك دیکسیو نر لاتینارا در جلو خود گزارد و آزادانه کلمه‌هایی‌را ازآن 
گر فته در نوشته‌هایش بکار برد سردم اورا دیوانه شمار ندو نوشته‌ها یش‌رانشواننده 
من درشگفتم که[ قای تقیز اده و آقای قزوینی که‌سالها درارو پا مانده تاریخ‌اروپا 
می‌دانند چنگو نه از اين نکته نا[ گاه مانده اند وچگونه این دلیل را میآورند . 
بسخن بیش ازاین دامنه ندهیم . از[ نچه گفتیم روشن گردید که‌یکز بان 
باید با کلمه‌های خود گردد ودرهای آن بروی کلمه‌های ببکانه با نباشد ‏ اگن 
گاهی .ك ممعنای نوینی پیداشد برایآن نیژ نام ازخودزبان بگز ارند. مثلا چنانکه 
گفتم پس از جنبش زادی در ابران بکرشته معنی هاق نوینی پیدا شد که بایستی 
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بهمه ۲ نها نامی ازخود فارسی بر گز ینند واینکه کلمه‌های مشروطه؛ دارالشورق ؛ 
استیضاح » اقلیت » | کثریت » وزارت فوایدعامه » وزارت‌معارف‌وماننداینها ازعربی 
گزارده‌اند ؛ ویا کلمه‌های کمیته » کنفرانس» کنگره »و کمیسیون وماننداینهارا 
بامان نامپای اروپایی پذیرفته‌اند جز از نافهمی نمی‌باشد. بجای همه اینها بایستی 
نامپای فارسی گز ار ند . 
مه آدی‌یکر شته بیدون ازاین می‌باشد » و آن‌افزارها و چیزهاییست که‌مانداشته 
واز دیگران بانامش ی گوريم. مثلا تلگر اف ؛ و تلفون » ورادیو » و گرامافون»و 
اتومبیل ومانند اینپا که‌باهمان نامپای اروپایی پذیرفته شده زیانی نمیدارد. بویژه 
که اگر نیاز باشد از نها جدا شده نیز توان آورد ( مثلا تلگرافیدن » تلفونیدن 
بکار می‌رود وی‌توان تلگر افنده و تلفو ننده نیز جد گردانید ) . همچنین خورا کهپای 
ارو بای از کاتات وسوپ ومانند اینها که نداشته‌ایم و بانامش گرفته‌ايم زیانی نمیدازد 
نتیجه|ين گفته‌ها 7 نکه‌در [میختگیبا کلمه‌های‌بسگانه بو بوه باکلمه های تازی 
یکی از[ لود گیپای زبان میبود . ازهزار سال بازاین در[میغتگی [غاز یافته ودر 
زمان مایجایی ر سیده بود که بر خی از نوشته‌ها هشتاد بلکه نود در صدعر بی می‌بود 
و گذشته از کلمه ها جله ها نیز بکار میرفت ‏ و باینپا ی‌بایست چاره کرده شود . 
کب نیبکه ایبتاد کی نشان میداد ند راه کجی‌را بیش مید اشتند . چیز یکه‌هست ایت 
چاره جویی می‌بایست از راهش به|نجام‌رسد» که‌ماهما نر پیش گر فتیم » بد ینیاین که : 
۱) اینکار بنام دشمنی با کلمه‌های بیکانه ثمی‌بود و بلکه چناتکه گفتیم انکیزه 
هایی بر ای‌خود میداشت . ازاینرو کلمه‌هایبکه انگیزه‌ای در باره آن‌نمی‌بود می‌بایست 
بحال‌خود بماند . مثلا کلمه‌های جله » کلمه» فرش کتاب؛ جلد و مانئداینها که‌نامهای 
دوم‌نیست وازانسوی بجداشده‌ای ازاینهپا نباز نمی‌داریم؛ یا کلمه‌های فهمیدن؛ طلبیدن؛ 
تلگرافیدن که‌روبه فارسی بخود گرفته وجدا شده‌ها نیز از[نها بیرون می] ید بحال 
خود بمائد : رویهعرفته درجایبکه انگیزه نمی‌بود نبایستی کلمه‌را بیرون گردانید: 
۲ )بایستی این‌کار کم کم پیش رود که‌خوانندکان 7شنا گردند . بدینان 
که تخت کلمه‌هایبکه فارسبپایش فر اموش شگردیده بکناز گز ارده کرد تاسیس 
نوبت دیگران برسد ودر میان وشتن چگونگی بکار بردن این کلمه‌های وین باز 
نموده شود . 
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) کلنه‌های فارسی که بر گزیده میشود غلط نباشد وچنان‌باشد که کها گر 
نیاز افتاد جداشده نیز ازآن بیرونآید و] نگاه تاتواند از کلمه‌های فپمیدنی‌باشد. 
مثلا کلمه‌های در[ مد. ودررفت و پیشرفت, و فررهیخت » و ۲ کاهی » و خستوان » و 
پایندان که بچای دخل و خرج وترقی و تر بیت»وخبر ومقر وضامن, بر کز یه گردنده 
که‌هم فهمید نیست وهم میتو ان جدا شده از ]نها گرفت . 
> ) زبان فازسی باحال امروزی بنیاز تنك استو بنیاری ازهمنی‌ها در آن 
نامی نمیندارد ؛ واینجا بود که می‌بایست برخی کلمه‌ها گزارده شود هنچون برك ؛ و 
شهش که بنعلی ادن واختناس گز ازدهشده.است : 
) دیگر 7 کهای زبان نیز چاره ببرد که از ناتوانی بوون "ید . 
اين می‌بود راه چاره‌جو بی در ۲ میختگی با کلمه های ,بییگانه ؛ و ما باین 
کار ازسال ۱۳۱۲ آغاز کز‌دیم و بیاری خدا کام بگام .بیش رفتیم واينك گامهای 
بزر گتر دیگری‌را در آن راه بر میداریم . 


ریشه نمبداشت تانسفه خورد 


شماره نهم پیمان باز هیاهویی ذرمیان کمراهان پدید. آورده . می گویند : 
ان با تیشه بريشه کیش مازده اشت . ولی نیه‌انند. که7"نچه 7نان کیش یادین نی- 
ناهند رنشه تون تاتيشه زده شود _ جز ینک شته پند ار های کج بیبایی نمی بود. . 
بد بختان خودرا بایکر شته پندارهاي بیپوده و بیبا دلخوش گر دا نیده| ند من 
هر.زمان سخنان ایشانرا میشنوم بیاد آن داستان ی‌افتم که‌در پیشاهد: شهریور ناه 
۹ 5 ایک میهمانان سر بازخانه تبریزرا تاراج می کردند لاتهای شهر تبر یز 
نیزر بخته [ نچه بدستشان‌میر سید ی بردند درآنمیان زنی هم کیسه لیموی عمانی را 
پید| کر ده و لی زو رش نمیر سید که بدوش کشد واین‌بود فریاد میزد: «. ایتردم برضای 
خدا این‌بار را ببکول من بگذارید » آغر شیعه علی هستید. » مسلمان هنتید > . 


9 نامه آقای سایه‌لی ( ازتبریز )۰ 


خرده گیری و پاسخ آن 


7قای کسروی هرچند که نوشته‌های شما عین صدق‌وصواب واشعار بضی‌از 
قعرا یوج و نی اس و لی‌متأسفیم از 7 نکه دراین روز گا رکه‌مردم ایران‌ا زگرسنگی 
میمیر ند مقاله زیر عنوان«داوری توده» منتشر نمو ده‌|یدو جمعیت یر ان‌را بدین‌و سیله 
بجان‌همدیکر انداخته. تاخودرا باقلم خوار و بیمقدار جلوه‌دهند و بواسطه. همین‌مقاله 
نقاق بین مردم‌ایران ایجادکردهاند درصورتبکه درچنین موقع‌باريك و تاريك برشما 
وامثال شمااست که مردمرا باتحاد ویگانگی‌دعوت نمایید ولی افسوس نتیجه‌سکوس 
بخشیده وجدانا خودنان انصاف دهید که این قسمت روزنامه شما میان مردم ایر ان 
چه عد[وت و نفاقی آفتکنده اسب . 

چون گروهی هوا ار شعراء وطایفه مخالف همدیگر را نکوهش وبد نام 
مینمایند همه ایرانیان چشم امید بسوی شما دار ند حالاستدعای عاجزانه مینمایم که 
این قسمت از روزنامه مبار کتان را صرف اتحاد ویگانگی مردم ايران نموده تا از 
این راء دل هموطثان خودرا که جربحه دار وطاقت نمك پاشیدن بموض مرهم را 
تدارد شادو خرم فرمایند در خانمه اميد میرود که ازاین نامه کدورتی فی‌مابین تو لید 
نشود - دوستدار شما ونامه‌های شما . 7 

خرزمور عاظم حقیقق 

برحم بو ینک" رده گبرسباتن میگ اریم. والی بهتر آست آیشان: بد | نند 
که این گر سنگی وبد بختی آمرو زی‌ایر آن نتیجه‌همان‌شعرها وما نندهای[ نهپاست و گر نه 
ایرانیان چه‌چیز شان اژدیگر ان کنتراست :!-چرا بیست‌ملیون مردم خوار و پستند که 
خوار نار شانر ادیگر آن‌میخوز نذو خودشان گر سله میما نند:7:1 با[ قای‌حقیقی انگیزه ایند | 
مید | نند؟! .7 یات کنون در این | نديشه بوده‌است که| نگیزة بد بختی ایر | نیانو | بد| ند؛؛:ما بو ده 
ایم و مید | نیم‌و بارهاد لیل نو شته ایم که‌مایه‌اين بد بختی آن بد [ مو زیهاست که ازهز ارسال 
پش دراین سرزمین پرا کنده‌شده وريشه دوانیده ویکرشته مهمیاز نهارا شاعران 
نافهم برشته نظم کشیده وائرش را بیشتر گردانیده اند » اينست ما باين کوشش 
بر خاسته‌ايم که بهر بهایی بر آید آن بدموژیها را براندازیم: اينکه ایرانیان .از 
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گر سنگی میمیر ند دلیل این خواهد بود که مااز کوششهای خود دست بر داریم؟!.. 
مکر ما اینپار| ننویسیم آنها از گرسنگی نخواهند مرد ؛ : مگر 
کو ششی دست برداشت ؟ ؛ مثلا باید امروز پزشگها دست از کارخود بر دار ند؛! 
مثلا باید هیچکس خانه نسازد :! . . هیچکس, رختی ندوزد:۱:. هیخچکس یگ مابه 
نرود وچرك ازتن خود دور نگرداند ۱ +. شهردازیها تمطیل کنند ودربی با کیزگی 
شپر هانباشند ؛ ! ۰ . شهر بانیها دست‌از کار شید بدزدان و قمار بازان نبر داز ند؟۱ 
دیگر *چ بدری درپی تر بیت فرزندان خود نباشد ۰.۱5 . شکفت «بهانه‌ای دربرابز 
ما بیداشده: چون نمیخواهند حقایق زائیذدیز ند این بهانه زا پیش کته" 

اینکه می‌نویسید": و این 


امروز باید ازهر 


قسمت ازر و ز نامه شماچه عد اوت‌و نفاقی بمیان| ند خته > 
پاسخش ۲ نست مردمیکه برسر شاعران یاوه گو عداوت و نفاق میکنند چه بپتر که 
بعیراندو تأبود شوند . شگفت داستانیست درروزگا 
ژبونی خویها بوده بکدسته یاوه 
بدآموزی‌پیدا کر 


ر مغول که زمان پستی اند یشه‌هاو 
گویانی بر خاسته و تنها بپوس قافیه پردازی هر چه 
ده | ند بر شته‌شعر کشیده| ند. و سپس شر قشناسان که درو اقم افز ارهای 
سیاستند این شمرهارا بهتر ین وسیله برای جلو گیری از تکان و جنبش شرقیان دانسته 
باهیاهوی ادییات‌رواج ۲ نهارا چند برابر گردانیدم| ند وما که ازاین-قایق 7 گاهيم 
بایدهیچی, نکو بیم و زبان بسته و خاموش بنشينيم چر | که مایه‌عد اوت و نفاق خواهد بود . 

خوب ۲ قای حقیقی » ما در باره شاعران چه گفته ايم که مایه‌عداوت باشد؛؛. 
ماشرهای آ نهارا که دربارةٌ بر یگری » باده‌خواری ومستی» و ناپا کی و ساده‌بازیو 
مانند اینها سروده اند نقل کرده گفته ایم اینها بد آموزیست ۰ یا چنین سخنی 
مایه‌عداوت و نفاق میباشد ؛ ؛ . مگر میخو استند اینهاراهم نگوييم : ۰۱ 7 نکسانرکه 
دربرابر سخنان ماعداوت می کنند مقصود خودرا شکار گردانند . بگویند : ]یا 
جبر یگری ( اعتقاداینکه مااختیاری نداریم و نباید بکوشیم) راسست ؛ ! . ]یا باده 
خواری و سبی شیانه روزی خوبست ».. . [یا ساده بازی بد نیست ؛ ؟.سخن خود 
دا آشکار بگویند . دیگر چرا عداوت میکنند 


: ,دیگر چرا بپیاهوی‌سیر‌دازیده: 
خود شماهم درجایبکه‌می گو یید گفته‌های ماراست است باید باما همدست گر دیدو با نها 
پاسخ دهید . نه‌اينکه بخواهید ما 


دست بر داریم . این سخن که‌مامیانایر |نیان عداوت 
و نفاق میا ند ازيم بسیار شبیه با نس تکه کسی دريكه لجنزار ناپا کی فرورفته واز سر 


۷۱۲۶ 


تاپا بانابا کیپا خیس و[ لوده شده » وچون ی‌گویند : بیابااین آب خودرا بشوی و 
پاك گردان»ی گو ید: میتر سم تر شوم. ایر انیان که‌در توی پر | کند گیهای‌ناپاك و غير تکش 
دست‌وپا میز نند می‌تررسند که‌ما بمیانشان تفاق بیاندازيم . درینجاست. که بایه گفت 
ای بیچار گان ۱ ای‌بیجار گان ۱ 
اینکه رگ ترا ح‌دم‌را به اتحاد ویکانگی دعوث کنیم درست‌مانند [ نست 
که يك بیماری دارو هایی‌را که یز شك می‌دهد نجورد و چنین بکوید : شتا کاری 
مج ی دس تصیوی مق یمد مسد یی زا 
یگانگی میخواهد ولی ی گویید بهپیچ چپز ما دست نز نٍ » يك‌سختیکه + 
نباشد نگویید . 
یگانگی چیست 7 قای حقیقی ۱۶.. اگر دیگر ان نها نام [ نرا یاد بگر‌فته ات ما 
معنایش‌را هم می‌دانیم » وراهش‌را نیز پیدا کرده‌ايم » بکوشش نیز پرداخته ایم . 
یگانگی یکی از بزرکترین 7رزو های ماست واین کوششها نیز در[ نرا هست . 
فان رد شما شه‌رده‌ايم چپارده کیش هست » چندمسلك هست . چند ناد وزبان 
هست » که‌تا باینها چاره نشود یگانکی بدست نخواهد آمد . 
یکانگی يك‌نوده 7 نست که همکیشان دارای یکر|» ويك آرمان باشند ؛و 
اين یگانگی باید بروی حقایق باشد. مانیز بهمان می کوشیم . مای‌خواهیم ایرانیان 
حقایق زندگی را در يافته در پیرامون آن یگانگی نمایند و در راه نش آن 
حقایقست که به‌شاعران برخورده و بدآموزیهای 7 نانرا سنك راه‌خود یافته خورد 
2 ۱ ۳ « هرم‌دمی‌باید با بادی کشور خودو نگهداری آن‌بکو شند » 
2 ازحقایقست که میخواهيم در دلپاجا دهیم. ولی شاعران‌همگی ضد این 
گنهن . همگی 7 نهامردمرا بجبر یگری و بی‌پرو| پی ومستی‌شبا نه رو زی‌خو| نده| ند. 
اینست ماناگز یر ی‌شویم 7نهارا براندازيم . همچنین بیکا ببك کیشها از بهاتیگری 
9 وصوفیگری و [ندیگرها که مایه پرا کندکی و گمراهی‌است پرزداخته 
ی خود را ی نویسیم . راه یگانگی ایست . زیرا ۲ نچه م‌دمی را بیکراه 
رم میج ۳ ب‌هیاهوهایی ند اءمیقواد .و لی این چنه 
]ری‌امرو زدر برابر این کو ششهای‌مايك‌هیاهو ی بیدا میث 
کاهه‌است . نتیجه‌این کوششهاین ما"نست . که‌همه کسانیبکه فهم و خرد درست‌دار ند 


7 0 چا او 


۳ تست | 
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واغراض چشم ۲ نهارا نیوشانیده ازهر دسته‌ای که‌باشند بسوی‌ما گرایند ودرپیرامون 
این حقایق یگانگی نمایند واز #ننوی کساننکه فهم وخردشان اژکار افناده که 
بل گردن‌نمیتوآنند گزاشت یااغراش وسود جویی جلو گیر شان میباشد در برابر 
ما دسته‌ای بدید آور ند وهمچنان هیاهویو ایستاد گی نمایند . آری‌یکچنین دوتبر گی 
هید ]مد وووزبروز بزو کتر خواهه بود . ولی خدا میانه‌ما و 7 نان داوری‌خواهد 
کزد" وآن کسان سزای کردنکشی ود را از دیلو منطق خواهنه یافت و جر این 
چاره نیست . 
۲یا شما ی‌پندارید اگر مایادیگری [واز بلند کنیم : « ای‌ایرانباش متجد 
شوید . دست بهم دهید . . > تج خواهد داد :۱ . .. مگر ابر انسان بادلخو |ه 
واختبار خود بانن را قند کی افتاده اند که بادلخوآه واختیار خود یز از [ن‌دست 
بردار ند ؛ ۰ . چنان کاری مانند "نست که شمايك بیماریرا پینید وباو اندرز.دهید 
که و تندزست هو دست‌از بیماری بردار! >, وشرحی ازسودهای تندرستی برای 
او جراید ۰ وچنین بندارید که تبچه بدشت خواهد مد »وان نقانیه کنه ار 
بامیل ودلخواه خود بیمار نگر دیده که بامیل ودلخو اه از آن‌باز گردد . و 
گو نه ]و ازها سودی داشت پس چه‌شده که[ نهمه گفتارها وداد وفر یادها که از 
آغازمشروطه درروز نامه‌ها درهمان زمینه بگانگی گتشه کتراین شلز دک از با 
"قای ارجمند دراین توده ( اگر 7"زادکانر ابکثار گز ار بد ) ده تن که 
دارای يك اندیشه باشند پیدانسیشو ند » باایتخال « دعوّت باتحاد > چه تتیجه تواند 
داد "۱ ۰ ۱ گز ماراستی در "رزوی یگانگی‌هنشتيم باید بکوشيم وانديشه هارا یکی 
کرد انیم. یگانگی جز در نتیجه یکی بو ذن اند یشه‌ها نتواندبود . دراینجاست که ی 
گویم : شما نام یگانگی‌را شنیدهاید و ما معنی ۲اثر| انیم وراهش را میشتاسیم 
و بهترین دلیل این‌سخن آن یبگانگینت که امروز در میان آزادگان بدیدار اس 
ایثها کسانیند که هرچند تنی در جای دیگری میباهند و بیشترشان هندیگر وا نی 
شناسند ولی همگی يك‌راه را دنبال ی کنند. چر۱ که اندبیشه هاشان: یکی فیباشد.. 
شما | گر تاریخ خوانده اید ۰ چه برانکیختگان خدا وچه دیگر پیشوایان. 
هیچکدام این نکرده که چون برخاست به آواز بلند بگوبد : « مردم یگانگی 
نمایید به یاستایش از یگانگی سرایع؛ : یااز ایستاد کین پواخی/اوتاانان غرطیهاناز 
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سغن خود باز ایستد ۰ بلکه هریکی راهشان این بوده که باگمراهیها ونادانیها 
که‌مایه پرا کند کی و بی‌بروایی مردم‌بوده بنبرد پرداخته [ نهارا براندخته وراستیها 
رادردلها چای داده ودر نتیجه همین کار یکدسته بگفته‌های او گردن گز ار ده و خو اه 
و تاخواه همد ست ویکانه گر لاه[ کد وا در ات با دست همین دسته کار خو درا 
پیش برده. پیغمبر اسلام چه کرد ؛ . ]یا آواز بلند کرد : < |تحدواایهاالمرب 6 
۲یا بستایهمای خشگی‌از < اتخاد » پرداخت + ۰۱ ۰ 7یا نه7شت که بابت‌پرستی 
ودییگر گمراهی‌ها نبرد] غازید و ازدشمنی‌های بو جهل و بو سفیان‌و بو لپت . نتر سید 5!. 
قای‌ار جند: شما بسیار دورید وبمن نیزاندرز می‌نویشید : درایران‌تا کیش 

های شیعی و سنی‌و شیخی ومتشرع و کریمخانی وبپایی ومسیحی وزردشنی وصوفییگری 
وفلسفه وخراباتیگری ومادیگری و ما ننداینپاست یگاننگی انشد نیست : تابهایی بهایست 
وشینی‌شیعی یگانکی در میان نخواهد بود. بهائی خواهد گفت : امام زمان آمده 
شیمی خواهد کفت تیانده : بپایی باینر یشعند ننوده وشیمی بآن دشنام‌خواهد داد. 


بهایی نابودی این‌را خواهد خواست وشیعی بآزار اوخواهد کوشید . تنها این‌دو تا 


نیست دیگران نیز چنیلند . 


اینست باید باین پرا کند کیپ چاره کرده شود وما نیز بآن می کوشیم . 
شما ازاندكت کشا کشی که درباره شاعر ان رخ‌داده ودر نك نشستی دیده‌ابد دون با 
هم بعجادله پرداختند » بترس افتاده‌این نامه‌را می‌نوبسید و نعیدانید که کشا کشهای 
بسیار بزرگثر دیگری دربی‌خواهد بود وما تاهمه‌مردم ایران‌را بيك راه تياوريم 
ازبا تخواهیم نشست .میدان کوششهای ما تنها ابران نیست ولی این ناگز بر یست 
که تخست اژایران آغاز کنيم . 

اف وس آورتر ازهمه ۲ نجمله هایست که می‌نویسید: «ازاین راء‌دل‌موطنان 
خودرا که جریحه دار وطاقت نمك پاشیدن بعوض مرهم راندارد شادو خرم‌فرمایید» 
من نمیدانم دربرایر آن‌چه‌بنویسم . معنای این سخن [ نس که مابانکوهشی که از 
شاعر ان فيکنيم مك بز خم‌دلپای ایرانیان میباشیم دریغ وصد دریغ! مادر کجاييم 
۳۳ 

خوب [ قای حقیقی یکدسته ازشاعرانیکه صدها شعردرجبریگری سروده‌و 
باصد. اصرار بمردم مینگو بند : < کوشش انتیجه ندارد.» ۰ «اختیار دزدست. شا 
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یست ۳۰ باده بخوّرید" و مینه‌ست باشید 6 : این جهان‌میچو بو چنتانگوطاج 
این زهرهای کشنده را درلفافه شعرهای شیوای خود دردلها جامیدهند وخونپا را 
از جو شش می‌انداز ندو عزمهارا میکشند آیا ما ایراد نگيريم چرا که کسانی هو ادار 
[ نهایند؛؛ نگویيم این‌دسته‌شاعران خوده‌ر دان پست نهادبوده| ند که باین بد[موزیها 
زبان گشاده| ند د چرا,که بچکسیانی گر ان میافتد و نمك بز خمشان باشیده میشود ؛ ؛ 
گویا شما میخواهید. يك توده بیست. ملیو نی در نتيجه این‌بد [موزیها ومانند 7 نپالگد 
مال کر دند و نابود شوند » تنهابرای 7نکه یکمشت هواداران 7 نشاعران تاب‌شنیدن 
بد گویی از ]نها راندار ند ۶ ۲ 

یا .این سعن :خر دانه است. ؛ ‏ .. 

پس. چراشما,دلتان بان بچه های, بیگناه که امروز گرننگی میکشند نمی 
سوزد ؛ ! .. پس چرا بآن زنان نا[ گاه که بادلهای پردردژ ند کی بسر میبر ندر حم 
نمی آورید ؛ ! . پس‌چرابآن روستاییان که دسته رنجبر و کوشنده این کشور ند و 
هميشه بابد بختی و تره روزی رو برو می باشند دریغ نییگو ید ؛ ۱ 

میدا نم خواهید گفت : 


بسیار ر بط دارد !! 


۲ نهاچه ریعلی باین: موضوع دارد ؛ ۱ .,. می گویم 
نار میخو اهید ر بطش رابدانید یکش و دوشب چندساعتی 


باخو د بیند بشید که مابه بد بختی این توده چیست ؟ ! . ]با خدا این مردم رابرای 


بد بغتی ] فریده * + .۰ . یاساختمان‌تنی یامغزیایرا نیان بااروپائیان و دیگر ان‌تفاوت 
ار ۵؟ اور ., انا زمینهای‌ایران‌بارده ننست ؛ ۱ . . 7یا درایران بارانو آب‌باندازه 
کفایت نیست ؛ ۱ . .بالاخره‌چه علتی درمیاناست که ایرانیان باداشتن يك‌سرزمینی 


باین باردهی ( که ساب کر ده‌ايم باید دست کم بدو از ده بر ابر مردم کنو نی ایران 
نان بدهد ) گرسته ویتان مبشند »۱ 


چه علتی درمیان است که ایرانیان زهرحادثه شکت, خوروده وی اف‌کنتره 
بیرون میا یند ۶ . يك شب ودوشبی اینها رابیندیشید که اگر تش راپید | کر دیدو 


جزاز "نست که ما می گو بيم بما نیز 7 گاهی دهید . 


دیگر چیزها بماند: شما اینرا بیندیشيد که بر ای چه‌درایران جنبش‌مشرو طه 


نا| نجام ماند ۲۲ : برای چه مشزوطه باین"ضورت ننگیشی"افتاد ۲۸:۶ . این" چون‌نك 


مس ی 
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پیشامد تاریخیست و تازه رخ داده شما تنها در باره این بیندیشید. , تنهااین,بجویید که 
چشده که از آن جوش و خروش‌بزد کی,که ,در ایران.ینام. مشراو‌طو خواهی,بی»خاست و 
هزار ها مرد گرامی کشته شد ند نتیجه درستی بدست نیامد. شایدشما در این باره 
آ گاهی چندا نی‌ندارید ولی ماداریم وعلت [نرا پیدا کرده‌ايم واينك باختصار برای 
هام وم : 

(۱) مشروطه یاحکومت دمو کراسی با کیش ایرانیان مخالف است . زیرا 
مشروطه میگووید حکومت حق توده است و ]نها باید نمایند گانی ازمیان خودبر - 
گز ینند و سررشته کار هارا بدست ]نها سپار ند. ولی کیش شان می گوید : حکومت 
حق. ملایان. است و مردم باید اختیار بدست نها سار ندو هکس دیگری 
یاهر مجلسی که به حکو»ت بر خاست جائر استِ ‏ نخستین مانم مشروطه اینست 
مردم مانده|ند دودل ازیکسو میشنوند که باید میپن خودرا دوست داشت» بقانون 
وفادار بود» بدولت ومجلس فرمانبرداری کرد » وازیکس و کیش شان میگوید .میپن 
پر ستی کفر است ۰ تانون اساسی‌بر خلاف شر بعت میباشد » مالیات دادن‌حر اهست ؛ 
بسر بازی رفتن گناه است . 

(۲) دسته‌هایی دراير ان که ار کر نامپاشان بر یم دشمن_ خو | هند +کی دنه 
هریکی برانی خود [رمان وسیاست دیگری دار ند که نه تنپا در پیشرفت ایران هم 
اندیشه نمی باشند سود خودرا در بدبختی ایرانیان و نابودی ۲ نهامیبینند و اینپاهميشه 
مانم کار ند . مثلامان کردهای رضائیه همیشه منتظر ند که دو لت گرفتار گردد و نها 
بمیان افتند و تاراج کنند و پستان برند ودم ازاستقلال ز ند . مثلا بهائیها [شکاره می" 
گویند «لیس‌الفخر لمن بحب الوطن بل لمن بحب‌العالم» و هميشه خودر | ازابرانبان 
کناره میگیر ند . دیگران ر|خودتان میدا نید . 

(۳) هبان یاد گار های زمان مفول که شماهو اداری از[ نهامینمایید ازهر باره 
با | ند یشه دمو کراسی مخالفست . زیر | ازیکسوهبنای‌همه ۲ نها بشاه‌برستی وزیردستی 
و زبو نیست. مان گلستان سمدی » همان بوستانش‌برای دوره دمو کر اسی زهر است» 
همان خمیه نظامی با| ند يشه‌مشروطه مخالفست » همان بندهاو |ندرزها که 7 نان‌سرو ده| ند 


برای این دوره بسیار زیان [آور است 
پادشاهان از بر ای‌مصلحت صدخون کنند» صلاح‌مملکت خو یش خسروان دا نشد؛ 
رخنه کرملك سرافکنده به 


۱۳۰ 
نادشه سایه خدا باشد 


هرعیب که سلاطان سنندد هتر است 


پیش خرد شاهی و پیغمبری چون دو نکینند یسك انگشتری 
اینها سخنان نيك ۲ نزمان است‌ولی برای این زمان سراپا زیان میبأشد و 
نودن اینها ناگز یر است که جلو دیش شهو کرراسی دایز وی 
هم مبنای مشروطه با نست که مردم کشور راخانه خود بدانند ودرراه ["یأدی ژن از 
هیچ کوششی" باز نایستند و ترای نگهد ارنش از سروجان بگذرند .در حالیکه‌سرابای 
گفته‌های 7 نشاغران براینست که کوشش سودی ندارد : ۱ 
نخت ودولت بکار دانی نیست 


«بودنیپا بوده است 4 . 
جر بتسالید آتمانی نیست 

خون غوری گر طلت رو زنلهاده کنی جهن و هر چه درو هست‌هیچ در هیچست 
اکر روزی بدانش در فزودی 


زنادان تنگ دوزی تر نبودی 
خوش باش ندانی زکجا 7مده ای 


# میخور که ندانی بکجاخو اهی رفت 
بمردم نادان دهد زمام مراد صبروظفر هر دو دو ستان قد بمند 
یا و مدا تم که مجسفه.بگیزتی ‏ وقبان امتت الر ان و۱۱۰2 


پر کر ده‌است‌و شما می‌بینید که پیاپی ۲ نهارا بچاپ رسانیده بدست چوانان میدهندو 


بدینسنان اندیشه کو شش دمن برستی را دردلهپای ]نان سمت میگردانند . 
(4) درایران پس از مشر و طه بیکبارهیاهوی‌مادیگری رواج سختی گرفت 

ز نی‌مبار زه است » «]دم‌باید زيرك‌باشدو پول‌در بياوردي «میپن چیست؟!. 
غیت چیتست 1: که گفت دزدی نداست * ۰ > اینپاچندان بشتان درمیان‌جوا نان 

۲ پرا کنده گر دید که جای عیرت نود 
اینپاست علت ناانجام ماندن مشروطه. در نتیجه این 7لود 


۱ 3 اوح 3 ۰ ۳ 7 

مشروطه نه تنم رن دا پیش نبردو ]"نرا درصفت دولتهای دمو کزاشی "]بررومند 
۲ تج ۳ ۹ سم 4« 

قرار نداد * هرچه تابسامانتر:وبد بخت ی گر دانبه واین بیچار گی امروزی 
ایرانیان ».و اینکه بچه‌های بیگناه گر سنه‌می‌ما نند ,و ز نان فا" 


گی‌هاست که جنبش 


کاه بادرد و غم‌رو برو شد؛ 
روستائی در زیر بالگدمال میشودباعت‌همه [ نها اینپاست اینست رابطه آن گر فتازیها 
باشعرهای شاعر ان . 

این چیزی است که ما.بدست 
همه آ"نکسانی که جلن 


آورده‌ايم وميدانیم . 


اکنون شما و 
ریش دارند و نکوهشهای ما از شاعران نك بز خم ۲ "نها 


سم ره 
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شمرده میشود بنشینید, و بیندیشید "| کر مطلب را جزاین یافتید بعانیز. آعاهی دهید 
بسخن بیش ازاین دامنه نبیدهم . این رانوشتم‌تاشما بدانید که هوس درعار ماتیست 
بدا نید که ما اين راهرا بخواست خدای بزركت و برای‌رستکاری ایرانیان و جپانیان 
۲ غاز کر ده‌ايم وبا کسی دشمنی نداریم . | کتواین شما و دیگر ان‌نیز بیند بشید و بمايك 
پاسخی دهید و امید مندیم ازاين کفتار های مانر تجید . 

يك نکته‌ای را که باید درپایان سخن بیفزايم 7 نست که ماخر سندی نداریم 
کسی ازیار ان‌ما به چخش (مجادله) بر خیز دودراین نشست‌و آن نشست‌بهیاهو پردازد 
خر سندی نداریم کار بلعن و نفرین شاعران یادیگر ان‌بکشد . ما بااین, شاعران‌بديم 
و خواهیم کو شید دیوانهای آنها را نابود کردانیم.. ولی اینکارراهش‌چخش وهیاهو 
نیست . من با زادکان مینویسم : شما در پی کسانی باشيد که درپی فهمیدن ودانستن 
میباشند وبآن کسانست که درصدد باز نمودن حقایق باشید . هر کس رادیدید که در 
صدد مجادله است‌رها کنید و بخودش واکز ارید . باهر که بگفتگو میپر داز یدنخست 
شرط کنید که کفتگو ازروی ودلیل وفهم باشد وپای هیاهو پبیان نیاید.. دز نشست‌ها 
| کر از كسي ایراد شنیدیدپاسخ دهید » وا کر دیدید مقصودش‌چشیدن است بگویید 
ایرادش را بنویسد . بهر حال چنانکه بارها کفته ایم‌سخن را پمجادله ودشمنی نکشانید 


کسروی 


که آن خودزیان است 


۶ 


این گفتار درشماره‌های اخیر رو ز نامه پر چم بچاپ رسیده بود . و لی‌چون‌در يك 
زمینه بسیار ارجداریست دو باره ۲ نرا دراینجا آوردیم . 

کسانبکه بگفته‌های ما گر دن نمي‌توا نند نپادو باسعی نیز پیدا نمی کنند بها نه‌هایی 
برخ مای کشند کی از[ نپا اینست که‌امروز باید در اندیشه وت و مر دم بود 
دیگری "شنت که باید مردم را بهمدستی ویگانگی دعوت کرد نه‌اینکه سانشان 
نفاق انداخت . 

اینها از بپانه‌های گیرای آنکسائست . درین گفتاز بپر دوی [ نها پاسخ داده 
شده وجای تاریکی باز نمانده ۰ ولی ننیدانم 7فای‌حقیقی این گفتارا خوانده باه ؛. 
آیا پساز خواندن‌بحقایق پی‌برده‌یانه ۰ .۰ بهتر است باینها پاسعی نویسد تا بدائیم 


بچه نتیجه رسیده . ماامید دم به‌تتیجه خوبی رسیده است . 


۰ 


۷۱۳ 


۳ سش پاسیخ 


بر سش : 
۱ اه تنج در اصطلاح 2 نمعتی مضاته ات باافسوس ‌: 


دز ۳ فُر ه نله 
۲" اتگیزه » درفرهنك پیمان بجای علت بکار میرود در نوشته‌های برخی 


پیما نیان بجای سبب وباعت و جهة هم بکار یر و دو بد بده‌منر است امی | ید ۰ چه "که 


هريك از کلمه‌های علت - سب - باعت - جهه موزه استعفال و .ژه‌ای دارند مثلا 


اک اس بیمار توده وآزخوردن فلان دارو بهبودی بیدا کرده ثمی‌تو ان گفت علت 


4 ۳ ی 
وردن فلان دارو دردش دزمان گردیده بلکه ناید گفت فلان دارو سبتب (باعت) 


بهپودی گردیده‌یا| گر ود یمان لوف دق و ارد الم تزا کشت مات 
فلان باهم دوست هشتند بلکه باید گفت بجپة فلان با هم دوستی دارند و تقاضایم 
این است که نظر به خودرا مرقوم دار یه تا اگرمن در اشتباه‌هستم و کلمه انگیزهزا 
بجای کلمه‌های علت وسبب وباعت وجهت میتوان استعمال کرد بدانم و از تردید 
بیدون "یم و گر نه کلمه‌های چیز بود وشوند که درفارسی معنی یاعت" و سبی‌داو ند 


مشنهاد ی نمایم که اگر در نزد شما راست باشد پذ بر فته گردد : 


لار ء] گاه 

پاسخ 

۱ ۰« دریغ » را اززبان گرفته ايم و تا کنون بهمان معنی‌ها که‌درزبان 
می‌داشت. بکار می‌بردیم چنانکه [قای 7 گاه می‌دا نند «دریغ » درفارسی بر ای‌نشا ندادن 
اندوه خود بهنگام از دست رفتن يك چیز گرانبپا بکار,.ي‌رفت.. مشلا , کسی را 
دوستی مرده آه می کشد وی گو ید ۰ دریغ آن دوست گرای 4 یاکسی درپیری 
|فسوس خورده چنین میگو ید : « دریغ آن روزهای خوش جوانی » 

معنی نخستش, این بود ۰ لیکن سبس [ نرا بمعنی « مضایقه کردن » نیز 
بکار بر ده| ند و دراین معنی بیشتر شناخته گر دیده مثلاعی گو یند: «ده‌ریال و امخو استم 


ازمن در یغ داشت 4 . 


مانیز تا کنون برو ی آزدیگر ان تدم دریغر | در این دومعی بکار میبر دایم 


من 


۳۳ 


و لی اکنون که سخن بمیان ۲مده ی بینیم‌در ابنجا يك ایرادی هست زیر|.اینگوانه 
دو معنایی برای يك کلمه نان ناتوانی زبان شمرده شود. زیرا چه‌بسا که‌در يك 
جله خواست گوینده فهمیده نگردد . همین اکنون اگر کسی سخن از ناشکیبایی 
مردی بمیان آورد و بگوید : < بمرك‌يك کو دك در یخ‌میگفت » شنواند کان خو اسصیت 


اورا تغواهند. فهمید ودریغ گفتن‌را جز بمعنی «مضایقه » نخواهند گرفت . 


ابنست میخو اهیم ازیاد [وری قای [ کاه سود چسته بآن‌کلمه چاره کنیم 
بدینسان که چون « دریغ کفتن نا « دریغ داشتن» درمعنتی مضایقه شناخته تر 
است مانیز ۲ نرا تنها دراین معنی بکار یم ۳ چیز ببکه‌هست باید [ نرا برو به کار 
آورده « دریفیدن » بگو یيم وجد| شده‌ها از آن پدید ]وریم ( دریفید» می‌در بغد؛ 
تدونيخ بو ۰ )ره 

اما معنی نخست دویغ ؛ چون «افسوس » را بهمین معنی دردست ی‌داربم 
از اين پس همان‌را بکار برده‌از «دریغ» چشم پوشیم . 

۲) درزمینه بر.سش دوم‌نیز ابر اد[ قای [ کاه بحاست : ما دراین باره نیز تا 
کنون يك زمینه رو شنی نداشته ایم . «انگیزه»را که مابکار می بر یم زر يشه « آنکیختن 4 
است و باید ۲ نرا درجاهایی بياوريم که انگیز شی درمیان باشد . پاین مجنی : جایی 
باشد که:پای خواست ( اراده ) درمیان باشد . . ثلا کسی خانه خودرا میفرو شد و 
چنین می کوید : انگیزه این کار تنگدستی است باینععنی که تنگدستی او را بفروش 
خا نه بر | تگیشته است . 

پس در جاهای دیگر اين کلمه را نتوان [ورد » واینست ماپیشنهاد [قای 
[ کاه‌را پذیرفته کلمه « شو ند > ( باپیش شین وزبرواو ) راء می کيريم که از این 
پس درنوشته های خود بجای کلمه سای « جهت و سبب 4 بکار ببریم مثلا کسی 
بیمار است بگو ییم: « شو نداین بیماری پر خو اریو نابرهیزی‌است»» بت‌خانه 7 تش گر فته 
بگو بیم :« شوندش آن بوده که در نزدیکی:در ۲ تش,روشن. کرده. اند وزبانه 
آن بدر نیز رسیده وسوختن گرفته > 

ما بيكچنین کلمه ای نیاز میداشتیم و از [ قای[ گاه خشو دیم که‌یاد [ وری کر ده|ند 
نیز‌مامی‌توانیم از آن <«کار» آورده‌جدا شده‌ها. بگريم . مثلا بکسکه خشنا کت 


بگوییم :و چه شوندیده که چنین خشماگید؛ ؛ . 4 ( چه مسب شده ؟ .. ) 


۳ 


همچنین. توانیم [ فر |« «گذر ندهه گرداندم (.شو ناانیدن:) بکاو" رایم. مثلابکسن 


که در يلك خانه‌ای باچاره می نشیند و در ساره بی بر و آنی او خانه ۲ تس گرفته وسواخته 


بحویم : «چون تو شو ندانیده‌ای باید تاوانش را بسگردن کیزی > بدینسان از 
کلمه‌های و مسبت" و باعت > یز امی نیا شو اه کر دید ۰" فیزبعته وا یبویا 
که یکی دیگر از کلمه‌های: شناد" کررده 7های 7 کاهبت. نیز -تعو | هدطا رن 

ما در نو شته‌های خود کاهی نیز کلمه «مایه>را ی‌آوريم. و لی آن‌بارددرجابی 
باشد کبه معی «رویش»را بخواهيم . مثلا بگوییم خبیقلان پرقرابی کید ند .وی 
مایهٌ ر نجش او کردیده بد شمتی | نجامید خرچه هست. این يك‌معنی «ر مچازیاست» 


خفانکه بپحین معنی کاهی کلءه « سر چشمه » را نیز وان آورد. 


بدیحتیهای تودهٌ ایرآنی 


چندی بیش جوانی روزنامه! برچم بدست"داشت ومیضوانذ چون تسام کرد 
رو بمن کز ده کفت : این‌را که نتو ان روزنامه ثاهید . من هر چه ۳ مقالهً ۳3 


شرح بد بختیپای توده‌را دهد ند یدم , مگر فلان روزنامهٌ رد [ زادبا اقدام را نمی- 
خوانید » ونمی بینید چه| نقلایی از نوشته هاشان در دلها پیدا میشوّد ۰ 1 : ۰ این بود 
داوری يك جوان درس خوانده دریاوه روزنامه ها. من دلم باین جوآنان میسوزد 


4 ازخواندن حقایق می‌ر نجند و لی عمر خو یشتنر | بخواندن همان نامه‌های 


2 شور 
انگیژ ۰6( بقول خودشان ) ورمانپای مضره میگذر انندو تیاه مینمایشد این جوانان 
زهر میخورند اما جوضت«ضل»ظاهرش یوش ینم سمتی ویو وود هر املی »موه ان 


نداده و خوشوقت میشو ند ولی افسوس, که ريشهة عمر خودرا می کنند » 

راستی که آوخ؛آوخ‌اذزاین جوانان ! اینان مأبلند که روز نامه‌مقالاتی بنکارد 
سراسر تاله وزاری"باشد . چه خواستار و سیله برای. گریه و بر انگیختن اندوه یا 
بگفته خودشان |حساسات‌هستند » شنانها.از درد..مینالند و لی‌راه چاره را پیمودن, تمی 
خواهند. خر کسی تست ازاینان پپرسد .: مگر گر به‌وزاری‌چندساله عافی‌تیست * 


۱۳۰ 
آریْ تودةاست دوست دار ظاهر وظاهر سازی ولی از درمان و چاره 
یز ان ! 

ا گر تااع‌وز پفروئی‌ازعقاید فلان رمال پیشواد کرده| ندامروزه تحاضر بدوزی 
از آ ن نیستند ۱۰ در تاحال پاییند. نحوست روز سیزدهم بوده‌اندا اکنون"]ماده انبرد 
باآن گونه پندارهای پی‌پا نیبتند. ! اینان بارای آن ندارند که,ازخواب چند ساله 
بیدار شده و بخود نهیب زنند که| گر تاا‌وز پندارهائی, نادرست‌را پیروی میکردم 
ک ن خواهان حقایق ,گردم»_بااین تر تیب ازاین‌توده. چشم نیکی: نتوان, داشت» 
همين [ نهارا بس که ۳ وتل" خوش _ کنند که دل‌سوزیم وا کلم وا سلی ۱ 

جای خنده است که خیلی شان پایبند بکشور و میپن پرستی نیستند. ! ۲ نانرا 
چه فرقن که بیگانکان بر این‌جا دست بابند ؛ برحالشان چه تأثردارد که مملکت از 
دست‌میرود ؟ برود! و بیگا نه مدخره‌شان مککین بکند‌تتها این باشد که‌در او یش با تان 
صحبت‌های دینی کنند و گفتار هابی از «عظمت اسلام» برانند . هرخاکی بسراین 
ملت میریزد بریزد ولیکن زنانشان را اجازه چادر بلتر کردن دهند ! آبران‌را 
هر حی‌تصاح میکند بکند اما 7 نانرا آزاد گزارند که بنمایشهای ننگن 
محر م برداز ند . یا دین داری اشت ؟ یا خدارا خوش مسا ند که توده ند بخت 
شو ند و لی دین اینچنانیر| داشته باشند : دینی که فعلاخرافات‌چون خاکستری‌روی 
اضرا بوطافقه ۱ 

بسیاری از میت جوانهای پندار پرست‌شکایت ازاوضاع خراب ایر ان‌مینمابند 
در حالنکه حود قد می‌در ر اه کمكت جلو تمسکد از ند ۳ خود خواهی پرده|ایست که پیش 
چشمپ‌اشان کشیده شده و ,ازدیدن حقایقشان بازمیدارد. این حال جوّانان‌بوده‌برانت 
بدتر از ۲ نها. 

عده زیادی ازتوده ايران که پیرو علایان هستند چنانچه نوشته شد خدمت 
بکتّور ژا حرام دانته ودولث‌را اصض حکوهت میدا ند - ملایان؛ کدام ملایان؛ 
آن ملایانی که چون خواسته میشود که اگر مایلند باداره کردن کشور قدم فراتر 
نهند وزمام کارهارا بدست گیرند گوئی ایثان هماتها نبودند وادعائی نذاشتند » 
ساکت مانده و کاری جزهوو جنجال | نجام ند هند ۲ ری البته بباسخ‌ساکت خو اهندا بستاد؛ 


چه نيك میدانند .که کشور را راه‌بردن تتوانند. میدانند که هیتچکاری جزمفتواری 
نمی‌شناسند » خود پی بر ده| ند که چه اختلافی بین‌شان حکیقر ماست هیچگاه ملایی 
حاخر باطاعت دیگر ملا نخو آهدشد [ تجاست که کار شان زارست., خنده دارثر اینکه 
همین ملاها که‌دو لت‌ر ا غاصب حکومت مید | نند چشمداشتپایی بیجا ازدو لت دار ندمتلا 


۱۳۹ 


۳ در فلان ذاحیه |شر اردر ازدستهائی کر ده‌و (موالشان بیغما پرده و نابکاریهائی 
نمایند بادلی پردرد زبان بشکایت کشابند و خواهان رفع‌شر شو ند ۱ شگفت کاریست 
کار اینان !,خود. بدو لت‌پای‌بنب, نبوده باز از آن‌خواستار دستگ یند.. 7 نان‌سز اوار 
اینگو نه, یدبختیو گر فتاریند. که .| کنون. دامن کیرشان شده .گر نيك بیند یشید بلااز 
سمان. نازل. نشده و گر فتار بپاشان نتیجه زیارت نرفتن وروضه گوش نکردن نیت 
تنها درانردوزی‌شان از کار وپرا کند کی هاست‌و گر نه خدار! بام‌دم دشمنی نتواند 
بود » مگر خدافلان حکمفر مای چباراست که‌باین بهانه‌ها بشررا مقهور بلاگرداند 
اینان زنهار| که بگانه وسیلة تر بیت‌و تلها م‌بی‌بنچگان بیگناهند بافکار و پندارهای 
بوج خویش ۲ لوده کرده وتعلیمشان میدهند کته بدبعتیهای کنو نی مافقط نتبجة 


چادر بسر کردن شماهاست » ذلت‌مان براثر برچیده شدن دستگاه روضه خوانی و 
سستق ایمانشان بائمه اطهار است . 

عجبا مگر در کشور ها که مردم‌پای‌بند پاین پند ارها نیستندما نندسو یس‌ود یگر 
جاها ملت در گرداب فا غرن‌اند ؛ نه 

باید بآن ملائیکه اين افکار را درجامهه منتشر میکند گفت : 

شما بسی دورید از سبب بیچار گی توده ۰ چادر بسرنکردن زنها ودختران 
دلیل چیر گی بیگانگان بر اير ان نبست » برچیده شدنٍ روضه خوانی های خالی.از 
حقبقت‌تأن علت زبو نی این‌مردم نبوده. منتها تعاليم نار است‌شما و امثالتان بیشوایان 
سایر فرق است که خاك مذلت وزبو نی و بیچار گی برسر این ملت بیچارهریشت 
آری شما و یارانتان ۱۵ ملیون جمیت این کشور ,را پاهم دشین کرده و تخم نفا در 
بیث شان پراکنده ساختید 7نکاه بیگانه بپانه جوئی کرد و برشما ناخت. وزمین‌تان 
تصاحب نمود ۱ شمائید که برسر عقاید بی‌بای خود ایستاد گی کرده و بر ر.هوس 
خویشتن تودة‌را فلك زده نمودید هنوز هم کناره نمیکشید و برسر شیعیگری وسنی 
گری » باشیخی گری و متشر ع گری وسایر هوسها باهم در تز اعد | کنون هم نمی- 
خواهید دست ازسر مردم بردارید ؛ نمیخوزاهید بیچار گان راء زند گی ۲ موزند و 
بر خطاهای گذشته خود [ کاه:شو ند مبادا که مشت شیا باز شود ( کون ملست م‌دم 
بخردی بودذ. ی‌بایست بجیای حتار و هیر اهانش شماها را محاکمه کرده بجزای 
کر‌دار تاین برساند » 9" 

برچم : این گفتار دا ] قاي ژیلا چندماه پیش نوشته بودند وچون‌روزنامه 

نبود چایش بدیر افتاده . بپرحال‌ما ازسپشپای باك انجوانان خشنود .م و امیدمند یم 
بزودی تتیجه اینها بدیدار خواهد لردید . 


۱۳۷ 


عم 
چرا بازپس مگردیم ؟.. 


از هنگامي که شاه پیشین کناره گرفتو از. کشور بیمون رفت مات ابران 
باسر عت بیما نندی رو بقهقر | با زمیگر د ند ند . ,هنم٩‏ بگمان |ينکه تام کار های شاه پیشین 
بدبوده سکس کارهایش ضل. ميکنزد., دراین شهر اهواز که جاگ رفت *وتامد 
ءسافرین از برون ودرون کشور است هرروز صدفا تن زاين کشور برون رفته و 
با پول زیادی بکشور همسایه (غراق) رفته به‌جیب چنة تن متولی و بیگانه داده‌و 
ازاین راء میغواهند گناتغان خودرا بشو یند و نزد خداروسپید باشند .روز بروز بر 
عدهُ "نان می‌آفز آید وه کسی ضعی میکنند که پول بیشتری بذست آورده بکر نلاو 
نخف برود ودرعوض چندین.هوّار تن‌را گرسنه و بی‌خانمان تمایند. ایثان میرو ند و 
هز ار ان کدای و بیچاره بز سکله این شهر افز وده‌میشود . اینان میرو ند و دست‌هز اران 
گرسنه و نالان دربی ۲ نان در از است , بلی‌اینان میرو ند بلکه نزد خدا پاك وروسپید 
باشند افسوس ! صدافسوس ! 

شاه پیشین تمام اینکارهای دور ازانسانیت‌را برانداخت ولی افیسوس که‌او 
بازور اپن کارهارا انجام داده و پس از اودر باره بحالت پیشین خود بازگشت که 
بد بختانه می‌بينيم دو لت همرروز برای هزار ان تن جواز خروح برون میدهد . 

یکی دیگراز بد بختبهای‌ما باز دثت زنان به‌سیاه چادراست . زنان‌باسرعت 
شگفتی به دورة بنش‌از ۳۳۱ باز میگردند درتمام شهر زنان بیشتر باچادر و بیچه 
بیرون میزو ند و کسی از[ نان جلو نمی گیرد و بدبختانه این خود يك نوع مردم‌فر ببی 


شده است . 

در ین نزدیکی‌ها مردی بنام انصتازی باین شبر ۲مده و گویا خیال*درست 
کردن مدر شه را دازد که در ] نجا زنان ومردان رفته ودرشپای ندبغتی را فرا 
کم ند میتخوانمند " کنا نتای مفتاح ومعراج ثامه‌وفالنامه یاد 7نها دهند و 7 نهارانابود 
نمایئد ودر روضه خوانی‌ها نیز پولهای زیادی برای او جع آوری شده است ۲قاق 
کسروی‌خوب بنگر ید که‌ماچگو ه بققر | با زمیگزدیم. کی‌هابیشو ایان‌ما بودهو بماچه باد 
میدهند. خدایا ماکی ازاین تنگثای‌فلاکت‌بار بیرون[مده وسر افر از خواهیم بود. 

آهو از ب 

فرحم : اینبا همه دلیلست که‌این توده که‌تااز ریشه باك نشودهیچ کو شش 
سود نخواهد داشت . ]ری رضاشاه بکارهایی برخاست ولی چون‌همة بازور فشاز 
می‌بود نتیجه‌اش جزاین نتوانشتی بود.. 


ع_«_ ۵۵۵۵۵۵3۵3۵0۵0۵0۵ 


۱۳۸ 


ی کوید» 


خندیدم آری ازخواندن « حافظ چه‌میگوید » خندیدم چرا ؛.. برزی اینکه 
حساب کردم اززمان حافظ تا کنون چپل سال میگذرد ودراین هفت قرن. کسی در 
این کشور ايران .یافت نشد. که‌حققت شعر وشاعرتر !7 نطو رءکه باید و شایدبشناساند 


در یر امون ) حافظ چه ه 


وتوده جاهل و پاسطحی ایران را از نيك‌و بددواوین شعرا ببا گاهاند فقط در این 
دوره[ قای کسروی بدون[ نکه‌توجهی به‌نيك و بدگوئی دیگران داشته باشدحقایق 
مسلمی از غز لسرایان بعنو ان حافظ چه‌میگوید پر| کنده گردانند. گر چه شعرهای 
حافظ خیلی جذاب است ولی برای اشخاص خوش گذران و کسانکه از دست رنح 
دیگران بدون رنج بردن خوش میغور ند وخوش می نشینند و شعر خواندن و بافتن‌را 
برای خود هثر میشمار ند . ۲یا این اشخاص و جداتا ثوابکارند ‏ این تیپ ازمر دم 
مورد نیازمندی جامعه هستند ؛ این‌ددته بز ند گانی توده کم مبکنند ؟ آگرای 
در کشور نباشد ز انی متوجه کشوومیشود ؛ خندیدم برای‌اینکه از مان ی 
تاکنون بیش ازهز ار جلد از خطی‌و چاپید بو ان< لفظدر د | خله کشورو خار جه از یش چشم 
سی و جدا نا 
ازمن بپرسد ازخواندن دیوان حافظ چیزی که بدرد کوچکترین امر زند گانی‌این 
جهان و نيك بغتی ]"نجهان خورد [موختة جواب شایستة ندارم مگرخنده ‏ ازطرفی 
میتوانم هزارها مردان‌را, ازهر طبقه,اهل کشور بشناسانم که سر گشته ودلباخته 
غز لیات حافظ بو ده‌در صو ر تبکه [ نهاهم ازمعا نی‌غز لیات‌حافظ بی بپره و ازهر يك بر سش 


کار نتم او صترها مر عبه غز لبات حافظ را خوانده وشنیده و امروز گر 5 


شو دمی گو بد( | لمعنی فو بطن| لشاعر ) خنده‌ام بر ای| پنست که شکم شاعر چقدر بز رك است که 
این‌همه‌معانی دراو جای گر فته‌و شکمش‌هیچ از حال طبیعی‌خارح. نمشوود[ری‌بارةاز شعر- 
های پیشینیانان که دستور اخلاقی وبا روش زندگی وباجنبهٌ علمی دارد نمیشود در 
ردیف غز لیات عاشقانه ساختگی پنداشت ولی بیشتر ازغزل سرایان ماکه نان‌یکمن 
چپار شاهی گوشت وروغن بپمین تناسب ارزان مبخورده‌|ند گفته‌های "نان براء 
توده وجوانان کشور ما زیانآور است وبایستی دراین زمینه چارة اندیشید. والیته 


نتو ان از تمام گرد آورده‌های شعرا چشم پوشی کرد و ندیده انگاشت : پس‌چه با ید 


۳ 


کرد ؛.. بعقیده من باید وزارت فرهنك در تحت نظر مردمات دانشمند اجتماعی 
مانطوریکه کت کلاسيك را تحت" نظر گرفت وهیتت. نویسند گان به جع آوری 
پرداختند همانطور تمام گرد آورده‌های شعرای باستانرا بررسی کر ده قسمت‌هصای 
اخلاقی و اجتماعی و افتصادی سیاسی و خدیات وداتگر جیزها که سودش عمومی است 


رسک متنک ودردسترس هبه کار ند وقانو نی‌هم بگذر دکه غبر ار آن دواو ین منتخبه 
وزارت فرهنك دیگر دیوانی بچاپ نرسد واز خارج مملکت هم چأپ.شده‌اشو ارد 
نشود تابمرور زمان دواوین شعرا که نشویق به میخو ار گیوساده پر ستی‌و دبگر چیز ها 
که خر در | از کارمی| ند ازدمی کندو برای‌ تن پروری |شخاص مستمد را[ماده میسازد پاك 
شده بندو | درز ود وخ پراش تیسکو خجا زین آناشعار موهون گر دد امیدو ادیم 
[قای کسروی که بائیتی پاك در اصلاحات شئون‌زند کی جهانیان بویژه ایرانبان‌قدی 
بر داشته[ند موفق باشند تابراهنمائی, خرد از بوالبوسیهای کودکانه توده جوان را 
بسوی نیکی رهبری کنند 
محمد باقر گوهر خای 

برجم : از 7 قای| مجدالو اعظین( گوهر خای کنو نی ) سیاسمند یم که ابن‌هو اداری 
راازحقایق‌نمو ده اند . اماانکه تتواناختمام گرد آورده‌های شاعر ان چشم پوشی کرد 
دلیل. برایش باد نکر ده| ند [ نچههما میدانیم میئوان چشم پو شید و بابدهم بو شید مابكت 
عنوا نی‌بر ای گفته‌های شاعر ان پید! نمی کنیم و نمید انیم با نها چه‌نامی دهیم: گر بشاعران 
عنو ان راهنمابی و پند آموزی وبان شعرها نام پند یااندرز دهیم راهنما یاپند ۲موز 
کسی, تواند بود. که, نك ازبد بشنامند وا همه سخنانش سودتنند-باشد. کدانیکه ,در 
کف های خودشان هییگا نه رسوابی از خو دنشان داده| ند بگفته‌های نيك 7 نان نیز ارج 
نتوان گزاشت . شما اگر يت مطربی بخانه‌تان بیاورید او نیز در آن جنست وخیز‌ها 
و آوازه خوانیهباش گاهی جله‌های پند]میزی گوید : ]یا تو ان‌ازمعارب ند بة برفت؟! 
بکداسته یاوه گویانی با [ لود گیپای بسیاز کجا و بند ۲موزی کجا : ؛ اگر جزاین عنوان 
دیگری در میان است بگویند تا مائیز بدائیم " 


گزارش پانوده دوز دوم فروردین۲ ۱۳۲ 


۱0- جنگهای جی44. و فسی - در تما سستان گذشته که نیروی‌سر خمشفول 

و پیشرفت بود طبعا دیده جپانیان بسوی, جبهه روس کشیده شده وهه منتظر 

بود ند تانتایج این حمله‌های سفت وخونین را مشاهده نمایند . بمحض سبری شدن 

فصل سرما ] تش‌جنك درجبهه شرق رو بضاموشي نهاده و از 7غاز سال نو ۱۳۲۲ 

در خاك تو نی‌باشدت هرچه تذامتر شفله‌وو گر دید . آزاين رو توجه ملل:نیادو باره 

بسوی‌شمال افر یقا ممطوی شده و مطامین از تازیخ جهان فداکار ,پا و شجاعت‌سر بازان 

کار تاژی را بیاد آورده و بر آن انتظار دار ند نتیجه این کشتار و خوتر نبیر[ که 
درمیپن [ نبنال رخ"میدهد مشاهده کنند. . 

چنانکه درگ ارش پانزده دوز اول کفته شد سپاهیان ژنرال مو نتگوعری 

پس‌از شکستن خط « مارت » نیروی محوریان را درساحل دریای مدیترانه و از 

۳1 و گذشتن از #گه سن 

دریا, و شط | لجز بد سوت مبچزرای ,39 لمکاو مزا میلد وق 


کنار شطا لجر بد تعقیتی نموده پس از تصرف بندر چ قابس 
چون در این حمله 
و یشر وی سیار ند وسریم واحدهای ار تش‌هشتم انکلیس خسته و فز سو ده شده بود ند 
ژ نرال بو یکی صعن تماس را با دمداران نبروی محور بریده و سر بازان,خود 
راحت باش داد . 


ات وقفه‌نا گهانی که‌در تحبوحه نبرد رخ: داد بمضی‌هازا باششاه انداخته 
و تمنور. نمو دنة که‌عذت آن‌طو لانی بوده" و بادر نقشةً جنكث فر ماندهی متفقین تغیعر | 
وروت میا تن ۳ ما یراق 
بعمل خواهد آمد,؛ و لیکن کارشناسان امورجنگی معتقد باراهش طولاتی در این‌جنهه 
نبوده وچنین اظهار نظر میکرد ند,: 
۱ ِ ۰ 1۳ ۳۹ ‌ 
ولا سرعت. در, حی کیت جنیکی(وخانگیی. ساختن دشیی یکی مات بار.ز 
مو تجومري بوده ثانیا |دامه ارامش دراین جبهه یه نیزوی.محور فرصت نیدهد 
4 تاوسایل دفاع را در تو نس و سدر نیز رت پتر فر اهم آورده و استحکامات اطر اف 
این دوشهر را کامل‌تر سازد . 
درستی آن‌عقیده بزودی [ شکار و دیده‌شد رکه واانمت باش تروی متفقین بیش 
ی ِ 1 ات ۰ ۲ 0 
از یکهفته بطول نیا نجامید و از بامداد روز سه‌شنبه ۱5 فروردین در منطقه صحر ای 
« العکار بت » دوباره بحمله پرداختند وابنك دامنه هجوم انوی متفقین تا باصروز 


۳9 


کشیده‌شده و جلو داران سپناهیان انگلیس وامی‌یکاپس از تصرف‌شهر وبندر(سفا کس) 
و بندر ( سویس ) و (الفندادیل ) بحومه شهر.تاق ( تو نس )-رسیده|ند: ۱ 

يك قسمت ازسپاهیان ارتش پنجم, امریکا و دسته‌های فرانسو بان جنگجو نیز 
پس از تصرف, وعبور از شهر کوچك ( مکناسی ).درجبل شمی بار تش هشتم اانگلیس 
ملحق شدهمتحداً روبسمت شمال بیشروی خود ادامه؛ سیدهند . 1 

در آغاز حمله بتونس که‌سه ارتش نیرومند. ( ارتش هشتم انگلیس,-.ارتش 
تّ ۳ پنجم اص‌یکا ) هر يك بطور جدا گانه به بیکار مشغول. بودند 
پس‌از تصرف شهر ( قیدوان) ازطرف ار تشن یکم انگلوسن_هورسه اارتش"بهم. پیواسته 
و بایکدیگر مر بوط سل ند. . در نتیجه عملی شدن این کار میتوبان گفت مرحله دوم 
نبرد تونس ببایان رسیده.و از این به بعد باید منتظر نتایج آخربت مر حله جنات 
تو نس بشویم.. 

از مان رو زیکه خط مستحکم ( مارث ) بوسیله ارتش هشتم شکافته شده 
و یدوی مارشال‌رومل شروع بعقب نشینی کرد رتش پنجماص بکا از شمال‌شطا لجر ید 
جناح راست نیروی محور را زیر هدید قرار داده و هر آن خطر بریده شدن 
خط رجمت سپاهیان محور زیادتر میشد وحتی یکی دو نفر . از کارثناسان ,معروف 
جنگی اظپار عقیده نموده وچنین گفتند «مارشال روعل دیرتر ازموقم, بمقب نشینی 
بر داخته است, و بهمین سب و غفلتی که نموده بخش مهمی ازسپاهیان مشار الیه در این‌جبم» 
بسیار تنك که‌و سایل حمل, و نقل کافی نیز, دواختبار ندارد بمحاصره افتاده واز بن 
خو اهند. رفت ۱ 4 

و لیکن‌طبق کفته رادیو تکاژ ۱ این مارشال آزموده برای دفعه دیگر بو 
سر بازی خودرا بمنصه ظپور رسانیده و بانهایت تپور وخون‌شردی اژدامیکه برای 


او "نی ده بودند رون جست ۱ ؟ 


نظر باینکه اطر اف تو نس وپیراهون بندر «ابیزرت "4 کنوهستان بوده و 
دارای پست و بلند بپای زیادی میباشد و بملاوء از همان ابتدای‌اشفال تونس فرماندهی 
۲ لمان‌چنین‌ر و زیر | پیش بینی‌مینمو د بقدر مقدور باستحکاماين دو نقطه "و شید, است با بر این 
احتمال قوی‌میرو دس حله ‏ خری جتكّ تو نس مانند دو مر حله ببش‌سر بع) خاتمه نیافته و مدنی 


نیروی‌متفقن رامشعول‌سازد زیراعلاوه از اينکه‌رفتن [ لمانهااز تو نس و افتادن تمام‌قاره 


9 77<7-- 


۱ 


افر یقا بد ست‌متفقین ر اهدر یائی مد بتر انهر | بر ای,کشتی‌هایمتفقون همو ار ه ساخته و طول مسافت 
ان‌دلستان‌ر! به کانال ,سو تن از ۱۲ ۲ هز ار کیلومتن. به 6۸۰۰ کیلو نت «تنلیل میدهد 


شور ابتا لیا نمز در خط مقدم جمپ4 قرار گر فته و بر ای بمب افکنهای مپیبت امر بکا 


نردیکتزین هدق خواهد شد . نثایر این فرماندهی ۲لمان تا [ نجائیکه عیتو اند و 
وس‌ایل موجودی اجازه میدهد .از تخلیه خاك تو نس خوداداوی" کردهو تاآخر ین حد 
امکان پایداری خواهد نمود و البته دزظرف اینندت ازیکسو بتحکیم بنادر ایتالیا 
و نقاطکه احتمال باده شدن. نیروی متفقین میرود اقدام و از سوی ۳ مو سسات 
و کازخانخاتو| که در سواحل ایتالیا قر ار .دار ند بداخله کشور و 
انتقال هید هد , 


#۴۳ مید انه‌ای حنگ حبع» شر ق - در پانز ده‌دوم نیز مانند نیمه اول‌فر و ردین 


درتمام طول سه‌هز ار و ششصد کیلومتری 
جنگ 


بنقاط دور دست 


۱ جبهه خاو ر تقریبا رامش برقرار وحر کات 
بی بز دو خوزدهای | کتشافی متحصر بود فقط در جذوت لنین گر اد فمالیتی در کار 
بوده ودر ففقاز-نیز نیزوهای شوروی شهر <« ۲ناستاستیفسکایا > را اشغال, کرردند 
ازخاور و جنوب بندر < نوروسیسك ». بحمله‌های سخت ادامه مندهند . 

فرماندهی روس برای دو منظور مهم بجنگهای جبپه کو بان اهمیت بسیار 


مید هد او لا میخو اهد. بهر قیمتی تمام‌شود, بندرمهم نوووسیسا را که‌یگانه بندرنظای 


روس در دزیای سیاه است دوباره بدشت بیاورد تانیا لاش دارد که هرچه زودتر 
نوی لمان‌را از شبه جزیره تابان بیرون ساخته و برای یروی ۲ لمان نقطهاتکاه 
برای حنله ای ۲ینده باقی نگذاارد . 

درجریان این پانزده زوز دوم ادازه اطلاعات دولت اتخاد جاهیر شوروی 
درباره یبا زمستانی سال کد شته اعلاهبه صادر ک 


رده ودر ضمن آن خاطر نشان 
مات که مدت چپار ماه و ست 


روز < از۱۹ ۲ بان 5 دهم فرو زدین ساهبان 


شوروی در هوای‌سیار سخت وطاقت فرسای زمستان. تا حدود. ۷۰۰ آبلو 
متر بقلب دشمن پیشرفته و تقریبا ۰ >هزار کیلومتر مر بم ازخاك رو سیه‌را ازدست 
۲ لمانپا سس گر فته | ند ضمنتا از شماره اسان و کقش‌کان دشمن صورت داده و از 
تعداد " انواع و اقسام ابزار هنای جنگی وء وسایل نقلیه که در ایرد کار - 
* های زع‌تانی بدست نیروی سرخ افتاده ویا یکلی خر اب و ازبف رفته است توضیح 
مفصلی داد و تمام رو زنامه های دولت اتحاد جماهر شوروی این اعلامیه را مورد 
تفسیر قرار داده وروزنامه ستاره سرخ چنین اظپار عقبده نمود 

و نتیجه فیروزی سیاهیان شوروی دراین زمستان حبرت [ور است . درعن 
حال تباید فر اموش ساخت که ارتش سرخ وظایف سنگینی دارد که انجام آن‌سخت تر 
ودشوارتی ازاین جنك زمستانی خواهد بود.باید برای‌دفاغ ومقانله بادشن رود 


نا 


های زیادی جمم آوری کنیم تابتوانیم‌شکستهای تازه وقطعی بدشین وارد سازیم» 

درجپه دو نتز که [لمانپا بچندین حمله مبادرت کردند نتیجه روشنی ازاین 
حملات بدست نیاورده و نبروی سرخ در < ایزبوم » ودر باختر قست‌وسطی دو نتز 
حمله [ لمانیپارا دفع و باسختی هرچه تمامتر درجای خود پایدار ماندند . مطلعين از 
امور ارتشی درباره این حملات [ امانپا اظپار عقبده ها نعوده وچنین متگوا ینب ِ 
فرماتدهی [امان میغو |هدسپاهیان خودرا از رود دنتز عبور داده ودر, کنار خاوری 
این رود چندین مبداً حمله بدست ]ورد تادر حمله‌های بزرك ] بنده از [ نها استفاده 
نماید . برایاجرای اینمنظور طبق اطلاعاتیکه تا کنون بدست آورده [ لمانیهانیدوی 
زیادی از پباده و تو بخانه از زره‌بوش وهوا پیمائی در این نقطه گرد آورده اند . 
ولیکن فر ماندهی نیروی شوروی نیز از بالات وشته دشمن ۲ گاه بوده و اپن 
تقاطر! بقدری مستحکم‌ساخته است که احتمال در هم شکستن, آن‌باین زودیپانمیرود 

در جبپه شمال فر ما ندهی لمان اخبرا| سمله‌های سختی مبادرت کرده و در 
جنوب این گراد و جبهه‌و لغوف که‌پراز گل ولای میبا شدجنگهای‌خو نين رخ‌میدهد 
گویا منظور ازاين حملات نیز بریدن خط ارتباط لنين گراد با جنوب میباشد و لی 
طبق اخبار .۰۲ هنوز بعملی ساختن این منظور موفق نشده|ند. . 

, هارلد کینگ > خبر گزار انگلیس وضم کنونی آرتش شوروی را با 
سال گذشته مقایسه کرده مینویسد : امسال اوضاع. ارتش شوروی تااندازه مساعد 
بنظر میر سدو لیاز نظر لشگ رکشی این‌مقدار نامساعد بودن اوضاع را نباید خیلی‌مهم 
ويك امر حیاتی دانست . درست است که در آغاز سال جاری ]لمانها در خاكت 
قفقاز تکیه گاهی دردست دار ند ومیتو انند ۲ نجار| مبداً حمله خودقر ار دهد او لیتکون 
هجو مپای سختی که در ناحبه کوبان ازطرف نبروی سرخ میشود البته بنتیجه‌قطعی 
منتپی خو|هد شد 

بطو ر بکه, اخبار رسیده ازمناپم دول بیطری که ناظر غبلیات هر دو 
جاف هستند میرسد این ]رامش جبهه شوروی موقتی بوده و بزودی طوفانپای 
سختی دراین جبپه بر باشده و بارانبای آتش وآهن بباریدن شروع‌خو اهد کرد !۱ 

[نچه مسلم است وخبر گز اریهای متفقیناطلاع میدهند محوریان بيك سیچ 
عمومی بسیار بزرك ودامنه داری شروع نموده و مبغو اهند تاجائیکه مقدوو است 
ودر تواناگی دار ند امسال در جبپه خاور نروی سپمگین ومهمات فر وان و بس 
خطر نا کی گرد آورده و آخرین ضربه را بنیروی شوروی وازد آووند. ,:البته 


هیچ کس از آینده اين نبرد سخت که حتبا بزرگترین وهولناك ترین نبرد جپان 
بشمار خواهد بود اطلاعی نداشته ودر باره چگونگی آن نمیتواند پیش بینی‌هصایی 


شاید ؛ ولیکن [نجه محقن منباشد همانا سنگینی ترازوی پیروزی :دزپایان این‌نبرد 
: محوریان در تابستان 


مت یافته و طرفی فاتحه شناخته خواهد شد . زیر ا ا 


۱ 4 4 

امسال نیز قادر بوارد ۲وردن ضرابه قطعی در چبهه ,شراق‌نشو ند وونیروی شرخ‌مجدداً 
خودرا برای حمله‌های زمستانی]ماده ابنماید. ملل دولتهای محور بطووقطم ۲ر زوی 
رسیدان بپیروزی نهانی‌ وا خوااه ناخواه.ازدل خود بیرون‌خواهند کرد »-وبطورنکه 
اخبارو اضله ازمتابع مطلم حاکی‌است این تبرد هولناك عنتهی تا بایان ماه مه ( دهم 
خرداد امسال ( شرو ع خواهد شد . از ز نده ماندیم نتیجه [ نرا خو اهیم دید ۱۱ 


۳ - حبهه راختر ارویا - چنانکه میذ انیم میدان‌باخت ر ارونا بس‌اژشکست 
فرائشه متخضر به برد هوائی بوده‌و نیروی هردو طرّف درمیان مین و [سمان‌دشت 
و بذخه اترم"میساز ند" ! 


درجریان بانزده زوز دوم فروردین نیز نروی هوائی متفقان بحمله هسای 

ضعت شبانه روزی ادامه داده شهرهای « اسن > مر کز کار خانجات کروپ و بندر 

( کیل ) و شهر (" اشتوتکارت ) را درخاك لمات و عارخانهای‌سمروف <رنو» 

رادرحومه پا رکیل و نادر ( بوست ) و( لوریان ) راکه بناشگاه زیو در یائی‌های 

آلمان در باختر فرانشه هستند باستختی هرچ تماقتر بمبارآن کرده و همچنن در 7"بپای 
ساتحلی "هو لئد و بل يك وفزانتته بنین گزاری مقفول بودند . 

4 -جنگهای‌حین -بر مهو آقبانوس‌ساکین در جر یان|بن پا نز ده‌ر و زاخیر 


فرّوردین نژوهای .ژ|بوون+در نقاظ "معتاف جبهه چین بحمله بر داخته ودر بعضی ازاین 
نقاط "نه پیش رفتپائی "شنز تائل ۲ مده‌اند . پس از بر ده شدن راه برقه و افتادن آن 
بدست ستّاهتتان ژایون بروی چختن ازعتث اضلخه ومپمات «عضبقه افتاده و تامیتو انند 
درضازفت مهعنات ضرقه‌جو می میکنند ختی‌در یکی ازاخبار" وافله خو انده‌شد که بعطی 
از قسمتهای نیوی چین بدون بالاپوش وبتابای برهنه-بمیدان جنك میشتابند ‏ فطلا 
اسلعقه کازی و بر نده سرباز چینی "همانا روحیّه اونشت که هتوز مترلرل نگردنده و 
بلکه نست بآعاز جنك قوی‌تر ومحکمتر شده است ؛ 

ف تا ندهی ژابون درغبه جزيرة «"مایو > عتیتخواست بایگ حر کت دورانی 
بخشی از انتروی "اتگلنس رابتخاصره افدازد وّلی ظبق آخرین اخبار فرماندفی 
انگلیس در بر2ه پیش دتی نموده نوی خودزا بانالااکی عقب کشيده واز اتجام 
آرژوی فرعا دهی ژانون جل و گیری تمود ۰ درعین خال نیروّیژاپون در قاط جنو بی 
آزین غبه جز یره به تیشرفتهای جزئی تال شداه است . 

فعالت "هوائی ژابون تیز "اخواً بشدث‌خود افزوده و بضایمات سنگینی دچار 
شده کویا ژانو نیها میخو اهنددر این جتم» ازمیدان جنك بر تری هو امی‌را.تدست ور ند 

مطابق آخرین اتقبار جنتگهای سنعت دریائی در ۲بهای اقیّاتوس ساکن در 
جر بان ات و نیروی هو اغی زابون"ثتله‌های دید ادافه. خیدهند والی‌توز دربازه 
چگونگی این" جنگبا هیچ کو نه. اطلاغی و توفتیحاتی از ط فان نرت.ده . بر ای‌داتستن 
تفیل این جنکهای دریائی وهوائی باند چندی قندظر تشد 


پسشوندها و بسوندها 


۳ 1 
-< ]۵.» ۱ 
این پسوند دسته ای را که برای. انجام رسانیدن. يك کاری پدید [مده اند 
یر ساند . مثلا نو .ساد». چندتنی رامیر ساند که بر ای نو شتن يك چیزی گرد [مده|ند. 
باین پسوند پیز نیاز بسیاری در زبان هست و له های بسیاریا باآن وان دید 
آورد هچون : براد . سکالاد : کو شاد : جتگاه ۰ کاراد » کشاد وماننة اینها . 
کلبه های کمیسیون ؛ کیته » کنگره ومانند اینهارا بااین پسوند ترجه توان 
کرد . زیرا این کلمه ها باچشم بو شی از معناها یکه در ز بان‌هایارو با ییی‌دار نددر فارسی 
هر کدام بيك معنائیی 7 ید. مثلا کمیسیون‌چند کسی ر امیگو یند که بر ای گفشکو و اند بشه‌در 
یکززمینه ای گرد ] بگد -و اینست, بجای,آن واندیشاد» توان [ورد." کمیته چند کسیست 
که. بر(ی بکاد بستن دستور هائیی. گرد[ بند . اینست ۲ ترا «*کزاد > توان تامد 
کت که گرد[ مدن کسانی برای همسکا لیست میتو ان در سکالاد» خوااند: . 
درفارسی, بر ای۰« اجتماع» نیز واژه‌ای نیست. « گرد.[مدنْ» بکاژ میرود 
و لی‌بکار بردن مجازیست.. زیرا گرد[مدن‌جز «اجتعاع» است وچه‌بدا که و اجتماع+ 
باشد و آن نباشد . مابرای آن واژه‌های «باهمیدن» و «فر اهمیدن» رابر گز یده‌ايم 
«باهیدن» معنی «اتحاد» را نیز میفپماند وبپرحال باجتماع در یکجا نیاز تیست . 
و لی «فراهمیدن» جزبا اجتماع‌درزیکجا و پیو ستن بهم نتواند بود و باتحادهم نباژ نیست. 
بگفته دیگران آن «اجتماع معنویست > واين « اجضاع صوری ‏ هر چه. هست از 
باهمیدن» وازم < باهماد» را گر فته‌ايم که بمعتی جمعیت یا حزب .است . 


خدا باماست 


گفتار و خدا چگو نه بمایاری‌میکند » که درشماره دو )بر چم نیمه ماهه بجاپ 
رسیده چون دريك زمینه بسیار ارجداریست زیر عنوان.«خدا باماست» جداگانه 
نیز بچاپ رسیده است وهر نسخه‌ای دوریال بفروش میرسد ۰ خواستاران در تهران 
از دفتر روز نامه پبرچم ودرشهرستانها از نمایند گان بخر ند . 


تکفرو ی بر 6 


تکفروشی پرچم درتهران با کتابغانه ان سیناست . هر نسغه‌ای" ۵ ویال 


فرهنگ پر چم 
شماره ها ءٍ ما برای ۲نکه قارسی را هرچه 7سانتر گردانيم باید آن‌را 
هرچه بسامانتر سازیم . ایشنت تا توانیم خواهیم کوشید که چیزهای بیرون از قاعده 
را از زبان برون گردائیم : وچون چند رشته از بیقاعد گیپا درزمینه شماره‌هاست 
اينك‌در باییت با نها می‌بردازیم : 
۱ ) چون از يك شمر ده بده می‌رسند آنگاه می گو بند بازده » دو ازده» 
سیز ده ۳ توزده درجایبکه با ید بکو ند ده و بث ؛ ده و دو » ده و سه تا ده‌و نه. 


(چنانکه می‌گویند : پیست و يك » بیست و دو ۰ بیست و سه تا بیست و ه ) 


۲ ) سر دهه‌ها را می گو بند : بیست. » سی ؛ چپل تا نود ۰ در جایبکه بایستی 
بگویند :ردوده > سه دم »,چپارده تا نه ده ۰ (چنانکه‌می گو یند خپارصد ‏ ششصد؛ 
ِ 4 ( 

۳ ) در سر‌صده ها چند تا را بغلط. [ورده می گو یند : دو بست » سید 
پانصد » درجایبکه, بایستی. بگویند: دوصد:» سه‌صد ؛ بشتجصد". 

باید هرسه رشته رااشاماتت. [ورده برویه راست و دردت بکار بر یم 
بدینسان: که چون ازيك شمزّده تا ده رسيدايم [نگاه بگویيم : ده ويك » ده و دو ؛ 
ده و سه تا دهو ته .و بجای بیست وسی تا نود بگوییم « دوده » سه ده » تاله‌دف 
و پس"ازاضذ" بگوتم:+ ادوصد : آسه فا ۰"چپار صد ۰ بتجصد تا بش بد ینسان 
همه شماره‌ها تا كت ملیون باچپارده واژه شمرده خواهد شد که هر بگانه‌ای تو اند 
]نها را با سانی یاد گیرد و آن چپارده واژه اینهاست 

بل دو» سه 4 چپار ۰ بنج» شش,. هقت . هشت . نه . ده : صد ؛ هزارءملیون 
بیداست که" باید صد 4 را نیز « سد 4 نوشت 
میدا نم کسانی ایر ادگر فته خواهند گفت : ما چون سای سست دو ده 4 


که به درصفت باند گو 


2 


2 دودهم. 4 ( دو دهم کس من می بو دم درحالکه‌ما 


سم 
دوعشر را نیز تودهوعی گو یم ف‌ جدایی درمسانه با چه خواهد بود ؟ 


لا 


می گو یم : به دوعشر ‏ دودهم, » گفتن جز به پیروی اززبانپای‌ارو پائی 


یست . باید آن را رها کرد و بجایش «دودهيك» گفت : 


